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سنتی کاسب 
به یاد اسدالله عسگراولادی

8
حافظه

دوقطبی جامعه 
بازداشت ضارب چارلی کرک

3
افق

یادداشت روز

امروز که بحث کاهش سن ورود به مدرسه از ۶ به ۵ 
سال در مجلس مطرح شده است، ضروری می‌دانم 
به  عنوان کسی که ســال ها در حوزه سیاست گذاری 
آموزشــی فعالیت کرده‌ام، نسبت به پیامدهای چنین 
تصمیمی هشدار دهم. این طرح در حالی پیش روی 
نظام آموزشی کشــور قرار گرفته که تجربه جهانی و 
یافته های علمی به ‌روشنی نشان می‌دهد هر تغییری 
در این حوزه باید بر اساس شواهد و با محوریت منافع 

کودک صورت گیرد، نه با نگاه سیاسی و شتاب‌زده.
نگاهی به کشورهای موفق در آموزش می تواند، چراغ 
راه ما باشــد. در فنلاند، کودکان تا ۷ سالگی وارد آموزش 
رســمی نمی شوند و این ســال ها صرف بازی، خلاقیت و 
رشــد اجتماعی می شود. کارشناســان فنلاندی معتقدند 
کودک زیر ۷ سال، آمادگی تحصیل رسمی ندارد. در سوئد 
نیز ســن ورود رسمی تاکنون ۷ ســال بوده و قرار است از 
ســال ۲۰۲۸ به ۶ ســال کاهش یابد؛ اما این تغییر با انتقاد 
جدی متخصصان کودک شناســی مواجه شده چراکه آنان 
بازی محوری و یادگیری آزاد را در سال های نخست زندگی 
حیاتی می‌دانند. در ســوئیس، کودکان از ۴ ســالگی وارد 
»مدرسه کودکان« می شــوند اما آموزش رسمی جدی از 
۶ تا ۷ سالگی آغاز می شــود و انعطاف بالایی برای توجه 
به تفاوت های فــردی وجود دارد. در ایــالات متحده نیز 
تحصیل رسمی از ۶ ســالگی شروع می شود، در حالی که 
یک ســال آمادگی پیش از آن اجباری اســت. مطالعات 
آمریکایی نشــان داده‌اند، کودکانی که زودتر وارد مدرسه 
می شوند بیشتر در معرض برچسب هایی مانند بیش فعالی 
قرار می گیرند، در حالی که اغلب این رفتارها تنها ناشــی 
از کم ســن بودن آنان است. این تجارب نشان می‌دهد هیچ 
کشور موفقی، آموزش رسمی را در ۵ سالگی آغاز نمی‌کند 
و فلســفه آموزشی آنان بر تطابق سن ورود با رشد ذهنی و 

اجتماعی کودک استوار است.
چرا ۶ سالگی مناسب‌تر است؟ مطالعات روان شناسی 
رشــد تأکید می کند که کودک در ۶ سالگی به سطحی از 
آمادگی ذهنی، زبانی و حرکتی می‌رسد که می تواند محیط 
مدرســه را درک و با آن سازگار شــود. تحقیقات در آلمان 
و آمریکا ثابت کرده اســت، کودکانی که دیرتر وارد مدرسه 
می شوند، در آزمون های شــناختی نمرات بالاتری کسب 
کرده و حتی احتمال موفقیت دانشــگاهی بیشتری دارند. 
همچنین کودکانی که زمان بیشتری در دوره پیش‌دبستانی 
ســپری کرده‌اند از نظر مهارت های اجتماعی و سازگاری 
رفتاری برتر بوده‌اند. از ســوی دیگر، افزایش یک ســال 
در ســن ورود می تواند بروز مشــکلاتی مانند اضطراب، 
بی‌انگیزگی و تشــخیص های نادرســت پزشکی را کاهش 
دهد. پژوهش ها نشــان داده‌اند، تشخیص بیش فعالی در 
میان کودکان کوچک تر کلاس ها به  مراتب بالاتر است در 
حالی که تفاوت اصلی آنان تنها در ســن تقویمی شان بوده 
است. این یافته ها بیانگر آن است که حفظ سن ۶ سالگی 
به  عنوان نقطه شــروع مدرسه، هم از منظر تحصیلی و هم 

روانی برای کودکان به صرفه‌تر است.
در مقابــل، کاهــش ســن ورود به ۵ ســالگی با 
مشــکلات متعددی روبه‌رو خواهد بود. نخست اینکه 
کودکان ۵ ساله از نظر جســمی و روانی، توان تحمل 
ســاعات طولانی کلاس و تکالیف آموزشی را ندارند. 
دوم آنکه زیرساخت های نظام آموزشی ما اعم از فضای 
مدارس و مهارت های معلمان بــرای پذیرش گروهی 
از کودکان با این ســطح از ناپختگی آماده نیست. سوم 
کاهش سن با اصول رشد طبیعی کودک در تضاد است 
و می تواند، فرصت حیاتی بازی آزاد و کشف محیط را 
از او بگیرد. از همه مهم تر، اجرای چنین طرحی بدون 
پژوهــش میدانی و بدون آزمایــش در مقیاس محدود 
می تواند، نسلی از کودکان را با فشار آموزشی زودرس و 

پیامدهای بلندمدت روانی مواجه کند.
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چالش سن و مدرسه
درباره تصمیم جدید آموزش و پرورش 

برای کاهش سن دانش آموزان

هسته‌ای معادله  تغییر 
رمزگشایی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی 

و نقش علی لاریجانی در خصوص توافق قاهره

رئیس جمهور خبر داد: با توجه به اینکه بسیاری از کارمندان دولت عملًاً کاری برای انجام دادن ندارند
از رهبر انقلاب درخواست کرده تا برای صرفه جویی در انرژی، ساعات کاری آنان به چهار ساعت در روز کاهش یابد

به گفته پزشکیان؛ حتی بسیاری از اداره ها و سازمان ها را می توان تعطیل یا در یکدیگر ادغام کرد
سازندگی بررسی می کند: آیا ایده بستن درهای ادارات گامی مثبت است یا نه؟

2
ایران

پروانه مافی
عضو شورای مرکزی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

بازگشت به ایران
پروژه خروج اتباع شکست خورد؟

7
کوچه

اژدهــای نظــام اداری در حال مرگ 
اســت و جامعه ایران که سال ها اسیر 
این اژدهای هفت‌ ســر بود، تازه دارد 
خودش را از زیر دست و پای آن خارج 
می کند. چه کســی تصور می کرد که 
ابهت این نظام اداری پوشــالی در این 
تنزل کند که رئیس جمهور، چاره  حد 
را در خانه نشــین کردن کارکنان دولت 
و بستن درهای بســیاری از اداره ها و 
ســازمان های دولتی ببیند. اما ماجرا 
چیست و مســعود پزشکیان چه گفته 

است؟
رئیس جمهوری در سفر اخیر خود 
به اســتان اردبیل بر ضرورت اصلاح 
نظام اداری به عنــوان یکی از راه های 
حل مشکلات منطقه‌ای و ملی تأکید 
کرد. او در نشســتی با مدیران محلی 
اقتصــادی و  فعــالان فرهنگــی،  و 
اجتماعی اردبیل، مدیریت را نه بر پایه 
رفاقت، قومیت یا جناح گرایی بلکه بر 
اساس شایستگی و تخصص توصیف 
کرد و گفت: ســپردن مدیریت به افراد 
شایســته تنها راه حل مشکلات کشور 

است. 
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جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد
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پاستور

معاون راهبــردی و پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه 
امــروز هماهنگی میان قوا در وضعیــت بی نظیری قرار دارد، 
تاکید کرد: اکنون بسیاری از تنش ها و اصطکاک های پیشین 
بین دولت و مجلس وجود ندارد و بهترین زمان برای گفت‌وگو 

و بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر است.
محســن اســماعیلی در دیدار با رئیــس و معاونان مرکز 
پژوهش های مجلس با تأکید بر لزوم همکاری های مشترک 
گفــت: می خواهیم معاونــت راهبردی و مرکز بررســی های 
استراتژیک، تشکیلاتی چابک و هوشمند باشند. ظرفیت های 
پژوهشی فراوانی در کشور وجود دارد اما بهره‌وری لازم فراهم 
نمی شود؛ باید تلاش کنیم، تحقیقات انجام  شده در بخش های 

مختلف جنبه عملیاتی و اجرایی بگیرد.
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی 
و مرکز بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری می توانند 
مکمل یکدیگر باشند و تعامل ارزشــمندی داشته باشند که 
استمرار این همکاری ها، نتایج بزرگی به همراه خواهد داشت.
معاون راهبردی رئیس جمهوری اظهار کرد: طی سال های 
گذشــته از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس اســتفاده 
کرده‌ام. بســیاری از این گزارش ها می تواند، کمک بزرگی به 
دولت باشد تا با سرعت بیشتری اجرایی شود چراکه بلافاصله 
در اختیار رئیس جمهوری و دیگر اعضای دولت قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه باید ســازوکاری مشخص و مدون برای 
همکاری مشــترک میان دو نهاد تعریف شــود، تأکید کرد: 
شــخص رئیس جمهوری در این زمینه همراهی جدی دارند و 
برای نظرات کارشناسی اهمیت زیادی قائل هستند. از سوی 
دیگر دولت نیــز موضوعاتی دارد که نیازمند همراهی مجلس 
است و مرکز پژوهش ها می تواند، فهم مشترک میان دولت و 

قوه مقننه را ایجاد و تقویت کند.
اسماعیلی تصریح کرد: اگر ظرفیت های مرکز بررسی های 
اســتراتژیک و مرکز پژوهش های مجلــس با یکدیگر تلفیق 
شــود، بی شک در بســیاری از امور شــاهد تحولات مثبت 

خواهیم بود.
وی ادامه داد: امروز هماهنگی میان ســه قوه در وضعیت 
بســیار مطلوب و حتی بی نظیری قرار دارد. اکنون بســیاری 
از تنش هــا و اصطکاک هایی که قبلًاً بیــن دولت و مجلس 
وجود داشــت، وجود ندارد. این بهترین زمان برای گفت‌وگو 

و بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر است.«
معــاون پارلمانی رئیس جمهوری تأکیــد کرد: در صورت 
نیاز باید توافق نامه سیاســتی یا کارگروه مشترک ایجاد کنیم. 
دسترســی به داده های یکدیگر، امتیاز بزرگی است که آثار آن 
در عرصــه عمل نمایان خواهد شــد و آثار مثبت فراوان برای 
کشور به همراه خواهد داشت. رصد مشترک و نگاه مشترک 
به مسائل کشــور باعث می شــود، راه حل های مشترک ارائه 
کنیم. این موقعیت بی نظیری است که باید از آن بهره مند شویم 

چراکه مسیر حل مسائل نظام را کوتاه می کند.
معاون رئیس‌جمهوری افزود: مجموعه مراکز پژوهشــی 
حاکمیتی باید انســجام یابنــد و از همدلــی و همفکری به 
همکاری برســند. از موضوعات مهم چابک ســازی دولت 
و بازنگری در بودجه کل کشــور اســت که هم رؤسای قوای 
مجریه و مقننه بر آن اتفاق نظر دارند و هم مقام معظم رهبری 
بــر آن مهر تاییــد زده‌اند چراکه اگر بودجه درســت مدیریت 
شــود و ســازوکار رســیدگی به بودجه و عملیاتی و هدفمند 
کردن هزینه ها صورت بگیرد، اتفاق های خوبی در کشور رخ 

می‌دهد.
معاون راهبردی رئیس جمهوری، تدوین نظام تصمیم سازی 
و مدیریت بحــران را از دیگر مصادیــق نیازمند به همکاری 
برشمرد و گفت: مطالعات خوبی در معاونت راهبردی در این 
زمینه انجام شــده که هم اختیارات دولت محفوظ باشد و هم 

نظارت مجلس برقرار شود.
اســماعیلی توجه به موضــوع تشــکل های اجتماعی و 
محله محوری در حکمرانی را از دیگر اولویت های مطالعات 
مشــترک خواند و گفت: این پژوهش ها به  ســرعت می تواند 

منتج به تصمیم و به  عنوان راه حل مشترک عرضه شود.
در این نشست بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس بــا بیان اینکه هدف این نشســت تقویــت تعامل و 
همکاری اســت، گفت: تعــاملات علمــی و گفت‌وگوهای 
مشترک میان قوا، مجادلات سیاسی را کاهش می‌دهد. هرچه 
بیشــتر درباره مسائل کشور گفت‌وگو کنیم و ارتباط بگیریم و 
راه حل های مشــترک بیابیم، زمینه رسیدن به اهداف مشترک 
فراهم تر خواهد شد و با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم‌گیری‌ 

شده و به سمت حل سریع مسائل کشور خواهیم رفت.

پاسخ مستقیم شورای عالی امنیت ملی به ابهامات
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز گذشته با صدور بیانیه‌ای 
رســمی، پشــت عراقچی ایســتاد. در این بیانیه آمده است که 
توافق قاهره در کمیته هسته‌ای شــورا بررسی و تصویب شده، 
هیچ اقدامی بدون مصوبه این کمیته انجام نشده است، هرگونه 
تعرض یا بازگرداندن قطعنامه های شورای امنیت، اجرای توافق 
را متوقف خواهد کرد و گزارش‌دهی ایران به آژانس درباره مراکز 
هدف حمله فقط پس از تأیید شــورای عالی امنیت ملی انجام 
می شود. متن بیانیه شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:

متن این ترتیبات در کمیته هســته‌ای شورای  عالی امنیت ملی مورد بررســی قرار گرفته و 1
آنچه به امضا رسیده در مجموع  همان چیزی است که 

مصوب این کمیته بوده است.
کمیته هسته‌ای که متشکل از مسئولان  ارشد نهادهای مختلف ذی‌ربط است در 2
همــه ادوار از جانب شــورای عالی امنیت ملی 
مــأذون به تصمیم گیری بــوده و در این زمان نیز 

مطابق روال معمول عمل کرده است.
در مــورد تأسیســات هســته‌ای تحت  نظارت آژانس ایران که از سوی آمریکا و 3

رژیم صهیونیستی مورد حمله واقع شده:
اولا؛ پــس از ایجاد شــرایط لازم امنیتی و 
ایمنی، ایران صرفا گزارش خود را پس از کسب 

نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می کند.
ثانیا؛ در مرحله بعد، روش های اجرایی همکاری بین ایران و 
آژانس در خصوص گزارش ارسالی به آژانس باید میان طرفین 
توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هرگونه اقدامی 

باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد.
در صورت اتخاذ هر گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری  اسلامی ایران و تأسیسات هسته‌ای از جمله بازگرداندن 4
قطعنامه های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات 

متوقف می‌شود.
این بیانیه نشان داد که علی لاریجانی نه تنها مدیریت پرونده 
هسته‌ای را برعهده گرفته بلکه از این پس پاسخگوی انتقادها 

نیز خواهد بود.

دیپلماسی فعال با بازگشت لاریجانی
بازگشت لاریجانی به مدیریت پرونده هسته‌ای، یادآور دهه 
۸۰ اســت؛ روزهایی که او به‌ عنوان دبیر شورای عالی امنیت 
ملی و مذاکره کننده ارشد، نقش محوری در عبور ایران از تعلیق 
به سمت غنی ســازی ایفا می کرد. اکنون پس از نزدیک به دو 
دهه، او دوباره در همان جایگاه قرار گرفته اســت اما این بار با 
پشتوانه‌ای پررنگ تر: تجربه ریاست مجلس و شبکه‌ای گسترده 
از ارتباطات داخلی و خارجی. تفاوت امروز پرونده هسته‌ای با 
گذشــته نیز این است که به ویژه پس از تجاوز نظامی اسرائیل 
به ایران، این پرونده از ســطح وزارت خارجه به سطح »ملی- 
امنیتــی« ارتقا یافته؛ تغییری که نشــان‌دهنده اراده نظام برای 
تمرکز بیشــتر بر مدیریت و افزایش اقتدار در برابر فشــارهای 

خارجی است.
لاریجانی نیز از نخســتین روزهای انتصابش نشان داده که 
قصد دارد، نقشی فراتر از مدیریت اداری داشته باشد. سفرهای 
اخیر او به عراق، لبنان و عربستان هم در همین چارچوب معنا 
پیدا می کند؛ تلاش برای گســترش حلقه میانجی ها و کاهش 
فشارهای منطقه‌ای بر ایران. به نظر می رسد این سفرها دو پیام 
روشن دارد؛ اینکه پرونده هسته‌ای دیگر صرفا به میز مذاکرات 
محدود نیست و به شــبکه‌ای از پیوندهای منطقه‌ای و امنیتی 
گره خورده اســت و دیگر اینکه لاریجانی بــا اتکا به تجربه و 
روابط قدیمی خود به دنبال احیای تصویر چهره‌ای میانه‌رو و 

قابل اعتماد از خود در منطقه و فراتر از آن است.

ابعاد سه گانه تغییر
انتقــال پرونده به شــورای عالی امنیت ملی و بازگشــت 
لاریجانی را در ســطوح دیگری نیز می تــوان تحلیل کرد؛ در 
ســطح داخلی، پیامی روشــن به مجلس و تندروهاســت که 
مرکز ثقل تصمیم گیری جای دیگری اســت و خط قرمزها را 
شورا تعیین می کند. در سطح سیاست خارجی نیز طرف های 
خارجی این پیام را دریافت می کنند که ایران پرونده را در سطح 

کلان امنیتی پیگیری می کند و این هم به معنای سخت تر شدن 
انعطاف پذیری و هم به معنای جدی تر بودن توافقات است. در 
سطح راهبردی هم، این تغییر با تکیه بر تجربه مذاکره و جایگاه 
سیاسی لاریجانی، تلاشی برای ایجاد توازن میان فشار خارجی 

و انسجام داخلی است.

عراقچی در مجلس
از دیگر سو نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس 
با حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بار دیگر نشــان 
داد که پرونده هســته‌ای نه صرفا یک موضوع فنی بلکه میدان 
اصلی منازعه های سیاســی در کشور اســت. ورود مستقیم 
شورای عالی امنیت ملی به ماجرا و صدور بیانیه رسمی درباره 
توافــق قاهره، آغاز مرحله تازه‌ای از هماهنگی نهادی و تلاش 

برای ســامان‌دهی مسائل این حوزه و نیز نشانه‌ای از بازگشت 
پرقدرت این شــورا به مرکز تصمیم گیــری و آغاز فاز تازه‌ای از 
مدیریت امنیتــی پرونده‌ای اســت که همچنــان مهم ترین و 
پرهزینه ترین چالش کشور به شــمار می‌رود. پیش از این نیز 
اعلام عراقچی درباره ســپردن رســمی مدیریت این پرونده به 
علــی لاریجانی، دبیر تازه منصوب شــورای عالی امنیت ملی 
معنای سیاســی آشــکاری را مخابره کرده بود؛ بازگشت یک 
بازیگر باسابقه به صحنه و تلاش نظام برای اعمال کنترل کلان 

بر سرنوشت مذاکرات حساس هسته‌ای.

نشست خوب و سازنده
شنبه شب، کمیســیون امنیت ملی میزبان عباس عراقچی 
بود؛ نشســتی که بیش از 3 ساعت به طول انجامید و موضوع 
اصلی آن، توافــق اخیر ایران و آژانس در قاهــره بود؛ توافقی 
که عراقچی پیش از ایــن، آن را »چارچوبی تازه و متفاوت از 
گذشته« توصیف کرده بود. وزیر امور خارجه پس از حضور در 
جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس این جلسه را بسیار خوب 
و سازنده خواند و گفت که بحث بسیار مبسوطی در خصوص 
توافق اخیر بین ایران و آژانس داشتیم و من هم در حد توان خود 
به همه سؤالات پاســخ دادم. وی افزود: »نمایندگان سوالات 
متعدد و دغدغه هایی داشتند که کاملا محترم است و ناشی از 
حق نظارتی نمایندگان است که باید انجام دهند و باید به وظیفه 
خود در قبال مردم ایران عمل کنند و ما هم وظیفه داریم که به 

عنوان دولت و مجری پاسخگو باشیم«.
رئیس دســتگاه دیپلماســی ادامه داد: »بحث بسیار خوبی 
انجام شد و سؤالات مطرح و من توضیح دادم. برخی دغدغه ها 
وجود داشــت که با هم همفکری کردیــم درباره اینکه چگونه 
ادامه مسیر بهتر طی شود و ترفندهای دشمنان که در حوزه های 
سیاسی و بین‌المللی علیه مردم مشغول هستند را خنثی کرده و 

جلو برویم و منافع کشور را تأمین شود«.

واکنش مجلسی ها
ابراهیم رضایی، ســخنگوی کمیســیون پس از این جلسه 
اعلام کــرد که نمایندگان بر مواجه عزتمندانه با غرب و آژانس 
تأکید کردند و خواستار اجرای بی کم‌و کاست قانون الزام دولت 
به تعلیق همکاری با آژانس و رعایت مصوبات شــورای عالی 

امنیت ملی بودند.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز بر صیانت 
از حقوق هسته‌ای ملت ایران و عدم پذیرش کوتاهی یا مماشات 
در اجرای قانون تأکید کرد و گفت که مجلس به طور مســتمر 
بر انطباق توافقنامه با قانون نظارت خواهد داشــت. او افزود 
که توافقنامه قاهره تنها در صورت اقدام خصمانه اروپایی ها یا 
نقض تعهدات از سوی آژانس کان لم یکن خواهد شد و در غیر 

این صورت اجرای آن ادامه می یابد.

فداحســین مالکی، عضو کمیســیون هم بیان کرد که همه 
اقدامات و توافقات صورت گرفته با نظر شــورای عالی امنیت 
ملی انجام شده و هرگونه اظهارنظر درباره عدم تصویب شورا 
صحیح نیســت. او یادآور شــد که مجلس با وجود تعطیلی، 
حضور گســترده نمایندگان و بحث های سه‌ ساعته با عراقچی 
ابهامات و دغدغه هــای جامعه را مطرح و پاســخ های وزیر 
امور خارجه را دریافــت کرد. مالکی همچنین به بی‌اعتمادی 
جمهوری اسلامی به گروســی اشــاره کرد و گفت که ایران در 
صورت فعال شدن مکانیسم ماشه یا تعرض به کشور، اجرای 

توافق را متوقف خواهد کرد.
در نهایت، نظر جمعی مجلس این بــود که توافق قاهره و 
سایر اقدامات هسته‌ای و توافقات بین‌المللی باید در چارچوب 
قانون داخلی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود 
و نمایندگان با جدیت بر اجرای این مسیر نظارت 

دارند.

دفاع تمام قد از عراقچی
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
روایــت دیگری از جلســه ارائه داد و نوشــت: 
گزارش عراقچی را از توافق مصر در کمیســیون 
امنیت ملی استماع کردیم. زارعی ۱۱ چارچوب 
خبــری را درباره‌ این گــزارش تدوین کرده و در 

بخشی از آن نوشته است: 
»آیــا عراقچی خودســرانه بــه مصر رفت؟ 

هرگز«. 
»آیــا ایــران نمی‌دانــد، گروســی خبیث و 
جاسوس اســت؟ کاملا برعکس؛ ایران او را از 

مادرش بهتر می شناسد«. 
»معیار عراقچی برای مذاکره، سیاست های کلی نظام و دستور 

شورای عالی امنیت ملی بوده و از آنها تخطی نکرده است«. 
»نه تنها تعهدی به بازرســی های بی قید و شرط داده نشده 
بلکــه آژانس پذیرفته، ایران در انتخاب بازرســان حق دخالت 

داشته باشد«. 
زارعــی از این هم فراتــر رفته و عراقچی را »ســرباز امین 
خط مقدم نظام« خوانده اســت. او هشدار داده که اگر وزارت 
خارجه روزی از مســیر تعیین‌ شــده نظام خارج شود شخصا 

برای استیضاح اقدام خواهد کرد.

از »برجام ۲« تا محرمانه سازی
با این حال، نشست مجلس و عراقچی بدون مخالف باقی 
نماند. حمید رسایی، نماینده تهران پس از پایان جلسه نوشت: 
»مراحل شــبیه برجام در حال تکرار اســت«. او به محرمانه 
ماندن متــن توافق اعتراض کرد و پرســید: »اگر همه چیز به 
نفع ایران اســت، چرا محرمانه«؟ مالک شریعتی هم عراقچی 
را متهم کرد که توافق قاهره را »ســند افتخار شخصی« خود 
معرفی کرده اســت بی آنکه جزئیــات را در اختیار نمایندگان 
بگــذارد. در مقابــل اما عباس عبدی در یادداشــتی با عنوان 
»تندروها بازی را باخته‌اند؛ کشــتی بان را سیاســتی دگر آمده 
اســت« نوشت: »واقعیت این اســت که فارغ از هر نتیجه‌ای 
که از توافق عراقچی- گروســی حاصل شــود، تندروها بازی 
سیاســت را باخته‌اند و باید به فکر کار دیگری باشــند؛ همان 
روزی کــه خبــر تأیید صلاحیت پزشــکیان را شــنیدند باید 

می فهمیدند، کشتی بان را سیاستی دگر آمده است«.

تغییر معادله هسته‌ای
نشســت کمیسیون امنیت ملی بیش از آنکه درباره جزئیات 
فنی توافق قاهره باشــد، پاسخی به روایت‌های تندروانه بود که 
توافق قاهره را »برجام دوم« می نامیدند و ســعی داشتند، فشار 
و دوقطبی ایجاد کنند. پاســخ لاریجانی در قالب بیانیه رسمی 
شــورای امنیت ملی پس از این نشســت نیز معادله مذاکرات 
هسته‌ای را روشن تر کرد و نشان داد، مدیریت پرونده هسته‌ای 
از این پس در چارچوب نهادی بالاتر و با محوریت او پیگیری 
خواهد شــد. این جابه جایی، نشــانه بازتعریــف میدان بازی 
است؛ پرونده‌ای که حالا نه تنها یک موضوع دیپلماتیک بلکه 
عرصه‌ای امنیتی، راهبردی و چندلایه است. این تغییر همچنین 
این پیام را به داخل و خارج کشور مخابره می کند که تصمیم های 
اصلی در سطح کلان گرفته می شود و دولت تنها مجری است. 
بازگشت لاریجانی پس از دو دهه نشان می‌دهد که نظام در پی 
آن است تا با تلفیق تجربه سیاسی، مدیریت امنیتی و دیپلماسی 
منطقه‌ای، هم بر فشــارهای خارجی غلبه کنــد و هم روایت 

واحدی از مسیر آینده هسته‌ای ایران ارائه دهد.

رمزگشایی از بیانیه شورای عالی امنیت ملی و نقش علی لاریجانی در خصوص توافق قاهره

معاون راهبردی و پارلمانی رئیس جمهوری:

 تنش های سابق
بین قوا دیگر وجود ندارد

تغییر معادله هسته ای
عاطفه شمس

گروه سیاسی
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یــک روز پس از اینکه جوانی به نام »تایلر رابینســون« در 
ارتباط با قتل »چارلی کرک« حامی مشــهور ترامپ دستگیر 
شــد، هنوز انگیزه دقیق او از این اقدام مشــخص نیســت. 
رابینســون که دانشجوی سال ســوم برنامه  کارآموزی برق در 
دانشــگاه دولتی یوتا بود، روز جمعه در خانــه والدینش و در 
۴۲۰ کیلومتری محل قتل بازداشــت شد اما هنوز پلیس دقیقا 

نمی‌داند، علت وقوع این قتل چه بوده است. 
چارلی کرک، فعال محافظه کار ۳۱ ساله حامی دونالد ترامپ 
و بنیان گذار سازمان  Turning Point USA بود که هفته گذشته 
هنگام سخنرانی در دانشگاه »یوتا ولی« هدف گلوله قرار گرفت 
و کشته شد. برخی معتقدند که فعالیت های او سبب جذب رای 

بسیاری از جوانان آمریکایی برای دونالد ترامپ شده بود.
این اتفاق نه تنها شوکی بزرگ به فضای سیاسی آمریکا وارد 
کرد بلکه به  عنوان نمادی از بحران های چندلایه‌ای در جامعه 
این کشور مطرح شــد. این حادثه در زمانی رخ داد که ایالات 
متحده با شــکاف های عمیق نــژادی، فرهنگی، اقتصادی و 
ایدئولوژیک دست‌وپنجه نرم می کند. ترور کرک به  جای ایجاد 
وحدت ملی به میدان نبردی برای روایت های متضاد بدل شد؛ 
هر جناح با تفســیر خاص خود این واقعــه را به ابزاری برای 

تقویت مواضع سیاسی‌اش تبدیل کرده است.

تشدید قطب بندی سیاسی
پس از ترور کــرک، محافظه کاران او را شــهید راه آزادی 
بیان دانستند. رسانه های راســت گرا با انتشار گسترده تصاویر 
و ســخنرانی های او تلاش کردند تا کــرک را به نماد مقاومت 
در برابر »اســتبداد فرهنگی چپ گرا« تبدیل کنند. تجمعات 
یادبــود در ایالت های قرمز، پیام های حمایتی در شــبکه های 
اجتماعی و درخواســت ها برای برخورد با »تروریسم داخلی« 
از سوی جناح چپ، نشان‌دهنده افزایش حس تهدید در میان 
هواداران راست گراســت. در مقابل، واکنش ها در جناح چپ 
با پیچیدگی بیشــتری همراه بود. در حالــی که رهبران حزب 
دموکرات خشــونت را محکوم کردند، برخی فعالان مترقی با 
اشــاره به نقش کرک در ترویج گفتمان های نژادپرستانه، ضد 
مهاجر و ضد دانشــگاهی از ابراز همدردی عمومی خودداری 
کردند. این دوگانگی اخلاقی، جامعه را میان دو دیدگاه متضاد 
قرار داده است: یک سو بر قداست جان و آزادی سیاسی تأکید 
دارد و سوی دیگر بر خطرات گفتمان تفرقه‌انگیز و پیامدهای 

اجتماعی آن.

روایت سازی رسانه‌‌ای
رســانه های جناحی هر یک با روایت خاص خود به تشدید 

فضای دوقطبی دامن زده‌اند. فاکس نیوز و رسانه های محافظه کار، 
ترور کرک را نتیجه مستقیم »نفرت پراکنی چپ گرایان« دانسته و 
خواستار برخورد قضایی با گروه های مترقی شده‌اند. در مقابل، 
ســی‌ان‌ان و ام‌اس‌ان بی سی با تمرکز بر سابقه فعالیت های کرک، 
او را چهره‌ای جنجالی با میراثــی بحث برانگیز معرفی کرده‌اند. 
شــبکه های اجتماعــی نیز به بســتری برای انتشــار اطلاعات 
نادرســت، نظریه های توطئه و اتهامات بی‌اساس علیه نهادهای 
Justice� #دولتی و خارجی تبدیل شده‌اند. هشتگ هایی مانند# 
ForKirk و #NoMoreHate به ترند جهانی تبدیل شــده‌اند، در 

حالی که برخی کاربران از »دست های پنهان دولت« یا »دخالت 
روسیه و چین« ســخن گفته‌اند.  این فضای آشفته، بی‌اعتمادی 
عمومی را به‌ شدت افزایش داده و زمینه ساز رادیکالیزه شدن بیشتر 
کاربران شده است. ضمن آنکه این ترور یک نقطه عطف در کارزار 
اسرائیل برای ســاکت کردن صدای مخالفان خود و منحرف کردن 

افکار عمومی جهان از جنایت های بی‌وقفه خود تلقی می شود.

پیامدهای حقوقی و امنیتی
تــرور کــرک می تواندف بهانــه‌ای بــرای تغییرات گســترده در 
سیاست گذاری داخلی باشد. جمهوری خواهان احتمالًاً از این حادثه 
برای اعمال محدودیت های جدید در فضای مجازی، دانشــگاه ها و 
رســانه ها بهره خواهند گرفت. طرح هایی برای افزایش بودجه امنیت 
داخلــی، نظارت بر گروه های چپ گرا و محدودســازی فعالیت های 
دانشــجویی در حال بررســی است. در ســوی دیگر، دموکرات ها با 
چالش حفظ تعادل میان آزادی بیان و مقابله با افراط گرایی مواجه‌اند. 
برخی ســناتورها خواســتار تشکیل کمیته‌ای مســتقل برای بررسی 
خشــونت های سیاسی شــده‌اند، در حالی که گروه های مدنی نگران 

سوءاستفاده از این حادثه برای سرکوب آزادی های مدنی هستند.
ترور چارلی کرک نه آغازگر بحران، بلکه آشکارکننده عمق آن بود. 
در کشوری که خشونت سیاسی به بخشی از زندگی روزمره بدل شده، 
ایــن حادثه به جای ایجاد وحدت، به میــدان نبردی برای روایت های 

متضاد فرهنگی تبدیل شد.

»الی کوهــن« وزیر انرژی اســرائیل در مصاحبه با پایگاه 
عربستانی »ایلاف« اعلام کرد، هر کس که ارتباطی با حماس 
داشته باشد، نمی تواند در هر مکانی در جهان با آرامش بخوابد.
وی در مــورد هماهنگی با آمریکا قبل از حمله اســرائیل 
به دوحه گفــت: من می‌توانم بگویم که اســرائیل و آمریکا به 
صورت کامل هماهنگ هســتند. ایــالات متحده بزرگ ترین 
هم پیمان ماست و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا »عاملی 
مهــم برای حمایت از ثبــات در خاورمیانه اســت«. در دوره 
ترامپ »شــدت درگیری ها کمتر بوده« و من اطمینان دارم که 

توافق های صلح جدیــدی در دوره کنونی 
وی امضا شــود. کوهن در مورد قطر گفت 
که این کشــور به ثبات منطقه‌ای آســیب 
می‌زند و با گروه اخوان‌المســلمین ارتباط 
دارد و این گروه فقط دشمن اسرائیل نیست 
بلکه دشمن تمامی کشورهای اسلام گرای 
میانه‌رو اســت. قطر یک منبع تأمین مالی 
برای ایران است. قطر در کنار ایران، ترکیه 
و لبنان؛ پناهگاهی برای »تروریســت ها« 

فراهم می کند.
اظهــارات این عضــو کابینــه امنیتی 
اســرائیل در حالی مطرح می شود که نهم 
ســپتامبر مصادف بــا 18 شــهریورماه به 
نشست سران حماس در دوحه حمله کرد. 

بر اساس گزارش رسانه های اســرائیلی این حمله به این دلیل 
صورت گرفت که تل آویو پاســخ حماس به پیشــنهاد ترامپ 

رئیس جمهور آمریکا را مثبت ارزیابی کرده بود.
علاوه بــر واکنش هــای جهانــی نســبت به ایــن تجاوز 
گمانه‌زنی هایی درباره حمله احتمالی اســرائیل به ترکیه و مصر 

نیز وجود دارد. 
در ســال های اخیــر، تحــولات ژئوپلیتیکــی خاورمیانــه 
به گونه‌ای رقم خورده‌ که تحلیل گران را واداشته‌اند تا سناریوهای 
غیرمحتمل گذشته را با جدیت بیشــتری بررسی کنند. یکی از 
این ســناریوها احتمال گســترش اقدامات نظامی اســرائیل به 
کشورهایی چون ترکیه و مصر است؛ دو بازیگر مهم و تأثیرگذار 
در معادلات منطقه‌ای که هر یک به  نوعی در برابر سیاست های 
تل آویو ایســتاده‌اند. هرچند از منظر تئوریــک چنین احتمالی 
وجود دارد اما بررســی دقیق تر نشــان می‌دهد که موانع عملی، 
سیاســی و راهبــردی این ســناریو را به ســطحی از بعید بودن 
می‌رســانند که بیشــتر در حوزه تحلیل های هشــدارآمیز باقی 
می مانــد تا واقعیت های میدانی. اســرائیل در ســال‌های اخیر 

تلاش کرده اســت تا دامنه نفوذ و قدرت نمایی خــود را فراتر از 
مرزهای ســنتی‌اش گســترش دهد. از عملیات های اطلاعاتی 
در آفریقا گرفته تا جنگ های ســایبری علیه ایران و متحدانش، 
این رژیم نشــان داده که در پــی تثبیت جایگاه خــود به‌ عنوان 
بازیگری فرامنطقه‌ای است. با این حال، ورود به فاز نظامی علیه 
کشورهایی مانند ترکیه و مصر نه تنها با مخاطرات سنگین همراه 
است بلکه می تواند نظم شکننده منطقه را به طور کامل فرو بریزد. 
ترکیه به‌ویژه در دوران ریاســت جمهوری رجب طیب اردوغان 
به عنوان یکی از منتقدان سرسخت سیاست های اسرائیل شناخته 

می شود. حمایت آشــکار آنکارا از حماس، مواضع تند در قبال 
حملات اســرائیل به غزه و تلاش بــرای رهبری جهان اسلام در 
دفاع از فلســطین همگی عواملی هستند که تل آویو را نسبت به 
ترکیه حســاس کرده‌اند. اما حساســیت الزاماًً به ‌معنای آمادگی 
برای اقدام نظامی نیســت. ترکیه عضو پیمان آتلانتیک شمالی 
)ناتو( است؛ پیمانی که بند دفاع جمعی آن، حمله به یک عضو 
را حمله به همه اعضا تلقی می کند. هرگونه اقدام نظامی اسرائیل 
علیه خاک ترکیــه می تواند به  طور بالقوه پــای ایالات متحده، 
بریتانیا، فرانســه و دیگر قدرت های غربی را به میدان بکشاند. 
حتی اگر واکنش ناتو در عمل محدود باشد، تبعات دیپلماتیک 
چنین حمله‌ای برای اسرائیل بسیار سنگین خواهد بود. انزوای 
بین‌المللــی، قطع همکاری هــای امنیتی و حتــی تحریم های 
گسترده از جمله پیامدهایی هستند که تل آویو نمی تواند به ‌راحتی 
از کنارشــان بگذرد. افزون بر این، ترکیه کشوری با توان نظامی 
قابل  توجه، جمعیت زیاد و موقعیت ژئوپلیتیکی حساس است. 
ورود به جنگ با چنین کشوری به‌ویژه در شرایطی که منطقه در 
التهاب اســت، می تواند به بحرانی فراتر از کنترل اسرائیل منجر 

شــود. در سوی دیگر، مصر قرار دارد؛ کشــوری که با اسرائیل 
توافق صلح کمپ‌دیوید را امضا کرده و روابطی نسبتاًً پایدار با این 
رژیم دارد. با این حال نقش مصر به  عنوان میانجی در منازعات 
فلســطینی، تلاش برای هماهنگی مواضــع عربی و حمایت 
ضمنی از مقاومت فلســطین از دید اسرائیل می‌تواند، تهدیدی 
برای آزادی عملش باشــد. حمله به مصــر نه‌ تنها توافق صلح 
تاریخی را نابود خواهد کرد بلکه می تواند، موجی از احساسات 
پان عربی را در سراسر جهان عرب شعله‌ور کند. صحرای سینا 
که در سال های گذشــته با تهدیدات تروریستی مواجه بوده در 
صورت وقوع جنگ به ‌سرعت به منطقه‌ای 
آشوب‌زده تبدیل خواهد شد. افزون بر این 
ایالات متحده که مصر را یکی از ستون های 
اصلی نظم منطقه‌ای می‌داند، واکنش تندی 
به چنین اقدامی نشــان خواهد داد. روابط 
اســرائیل با واشنگتن، که یکی از مهم ترین 
پشتوانه های دیپلماتیک و نظامی این رژیم 
اســت، در معرض خطر جدی قرار خواهد 

گرفت.
بــا در نظــر گرفتن ایــن ملاحظات به 
نظر می‌رســد، اســرائیل به‌ جای ورود به 
جنگ مســتقیم، ترجیح دهد از ابزارهای 
بگیــرد. عملیات های  بهره  غیرمســتقیم 
اطلاعاتی، جنگ های سایبری، فشارهای 
دیپلماتیک از مســیر واشــنگتن و حتی تحریکات رسانه‌ای 
همگی در زمره روش هایی هستند که تل آویو برای مهار ترکیه و 
مصر به کار خواهد گرفت. این روش ها ضمن حفظ سطحی از 
تنش و فشار از ورود به منازعه‌ای تمام‌ عیار جلوگیری می کنند. 
اســرائیل به‌ خوبی می‌داند که بی ثبات ســازی منطقه، اگرچه 
ممکن است در کوتاه مدت به برخی اهدافش کمک کند اما در 
بلندمدت می تواند به فروپاشی نظم امنیتی منجر شود که خود 

نیز بخشی از آن است.
در نهایت، تحلیل احتمال حمله اســرائیل به ترکیه و مصر 
بیش از آنکــه بر پایه واقعیت های میدانی باشــد بر اســاس 
نگرانی های راهبردی و هشدارهای تحلیلی شکل گرفته است. 
این سناریو، اگرچه از نظر تئوریک ممکن است اما در عمل با 
چنان موانعی روبه‌روست که تحقق آن را بسیار بعید می سازد. 
اســرائیل در مســیر قدرت نمایی منطقه‌ای خود، ناگزیر است 
میان جاه طلبی های راهبــردی و محدودیت های ژئوپلیتیکی 
تعادلی محتاطانه برقرار کند؛ تعادلی که هرگونه بی‌احتیاطی در 

آن می تواند به بحرانی فراتر از مرزهای خاورمیانه منجر شود.

ضارب چارلی کرک بازداشت شد

جامعه دوقطبی

منطقه ناامنمنطقه ناامن
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز پنج شنبه در گزارشی از سناریوهای پرخطر اسرائیل در خاورمیانه

مراسم یادبود حملات ۱۱ سپتامبر در پنتاگون با افتادگی محسوس 
سمت راست صورتش توجه رسانه ها و افکار عمومی را به خود 
جلب کرد؛ موضوعی که بــار دیگر گمانه‌زنی ها درباره وضعیت 
سلامت او را دامن زد. این مراسم به مناسبت بیست‌وچهارمین 
سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برگزار شد و حضور 
ترامپ در آن بــا توجه به ظاهر غیرعادی‌اش، بحث های تازه‌ای 
را درباره سلامت جســمانی او برانگیخت. پیش تر کاخ ســفید 
در ماه ژوئیه اعلام کرده بود که ترامپ به نارســایی مزمن وریدی 
مبتلاســت؛ بیماری‌ای که می تواند موجب تورم در پاها، مچ ها 
و بروز علائم دیگر شــود. در ماه های اخیر، کبودی هایی روی 
دســتان ترامپ مشاهده شــده که تیم او، آن را ناشی از »دست 
دادن های مکرر« دانسته‌اند. همچنین غیبت 4 روزه او از انظار 
عمومی بر شدت گمانه‌زنی ها افزوده است. بن میزلاس، مجری 
پادکســت  MeidasTouchدر قســمت اخیر برنامه‌اش به ظاهر 
ترامپ در مراســم پنتاگون اشــاره کرد و گفت: »ترامپ در این 
مراسم بسیار آشــفته به نظر می‌رسید. صورتش افتاده بود، گیج 
و ســردرگم بود، انگار نمی‌دانست کجاست«. ترامپ که اکنون 
۷۹ سال دارد، در صورت پیروزی در انتخابات و پایان دوره دوم 
ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۹ با ۸۲ سال سن، مسن ترین 
رئیس جمهــور تاریخ آمریــکا خواهد بود. برخــی تحلیلگران، 
نشــانه های اخیر را به کهولت سن او نســبت داده‌اند، در حالی 
که کاربران شبکه های اجتماعی، احتمال سکته مغزی را مطرح 
کرده‌اند و افتادگی صورت را نشــانه‌ای از آن دانسته‌اند. جرمی 
کاپلوویتز، نویسنده و پادکستر در پلتفرم X با انتشار تصاویری از 
ترامپ نوشــت: »این مرد ۱۰۰ درصد سکته کرده، درسته؟« آدام 
کوچران، اســتاد دانشگاه و روزنامه نگار تحقیقی نیز در واکنش 
به ویدیوهای مراســم گفت: »سلامتی رئیس جمهور رو به افول 
است. او حتی نمی تواند سمت راست صورتش را کنترل کند«. 
برخی کاربران با مقایســه تصاویر جدید ترامــپ با ویدیوهای 
قبلی، مدعی شدند که تفاوت های ظاهری نشان‌دهنده استفاده 
از هوش مصنوعی برای پوشــاندن علائم بیماری است. یکی از 
کاربران نوشــت: »ترامپ امروز با ترامپ دیروز فرق دارد. آیا به 

همین دلیل از هوش مصنوعی استفاده کردند؟«
با وجود این شایعات گســترده، تاکنون هیچ منبع رسمی از 

جمله کاخ سفید یا خود ترامپ، سکته مغزی را تأیید نکرده‌اند.

آیا ترامپ سکته کرده ؟
سلامت رئیس جمهور آمریکا زیر ذره بین رسانه ها

امریکاخاورمیانه



 سال هشتم  شماره 042061
تازه های ادب و هنردوشنبه 24 شهریور1404 کافه

اُُلگا توکارچوک )Olga Tokarczuk( یکی از برجسته ترین 
نویسندگان معاصر لهســتان و اروپاست گه توانست، جایزۀ 
نوبل ادبیات سال ۲۰۱۸ را دریافت کند. توکارچوک در اصل 
روان شناسی خوانده و مدتی به  عنوان روان‌درمانگر کار می کرد 
اما خیلی زود نوشــتن را جایگزین آن کــرد. آثار او به خاطر 
ترکیب منحصربه فرد تاریخ، اســطوره، فلسفه و روایت های 
چندلایــه شــناخته می‌شــوند. او نه تنهــا رمان نویــس که 
اندیشمندی فرهنگی است که همواره به مرزها، جابه جایی ها 
و زندگی در میان بودگی توجه دارد. اقبال عمومی به آثار اولگا 
توکارچوک در سالیان اخیر به خصوص پس از کسب جایزۀ 
نوبل ادبیات ســال ۲۰۱۸ به شدت فزونی گرفته است. با این 
حال توکارچوک، پیش از دریافــت جایزه‌ نوبل نیز به عنوان 
نویسنده‌ای صاحب ســبک و نوآور نزد مخاطبین حرفه‌ای 

ادبیات از نامی شناخته  شده و مطرح برخوردار بود.

رفت‌وآمدی میان گذشته و حال 
به گزارش روزنامۀ »فایننشــال تایمز« 
جدیدترین ترجمۀ انگلیســی رمان »خانۀ 
روز، خانۀ شــب« این نویسنده لهستانی 
کتاب های  بــازار  در  بازتاب گســترده‌ای 
انگلیسی‌زبان داشته اســت. این رمان که 
با ترجمۀ آنتونیا لوید منتشر شده هم چون 
»پروازهــا/ Flights« که در ســال ۲۰۱۸ 
با ترجمــۀ جنیفــر کروفت برنــدۀ جایزۀ 
بین‌المللــی بوکر شــد، مجموعــه‌ای از 
روایت ها، افسانه ها، شایعات، حکایت ها، 
مراقبه های فلســفی و حتی دســتورهای 
آشپزی است. راوی بی نام، همراه با شریک 
زندگی‌اش »آر« در دهکده‌ای دورافتاده در 
مرز چک سکونت دارند. جایی که تا سال 
۱۹۴۵ بخشــی از رایش آلمان بود. پس از 
از سرزمین های  جنگ، لهستانی هایی که 
ضمیمه شده به شوروی آواره شده بودند، 
در خانه هــای آلمانی های کوچانده شــده 
جای گرفتند. رمان خط داستانی پررنگی 
نــدارد و تنها گاه‌به گاه از زندگی مشــترک 
این دو تصویــری می‌دهد. در عوض خود 
دهکده شــخصیت اصلی است؛ راوی در 
رفت‌وآمدی میان گذشته و حال خاطره ها 

را گرد می آورد، با همســایه ها گفت‌وگــو می کند و رویاها و 
تأملات فلســفی خود را روایت می کند. توکارچوک در کنار 
تاریخ و حافظه به هویت، دگرگونی و معنای خانه می پردازد. 
تــأملات او از امور پیش پا افتاده تــا ماجراهای فراواقعی را 
دربرمی گیرد: از شوخی های بازیگوشــانه دربارۀ قارچ ها تا 
پرسش های سنگین فلسفی. در فصلی، راوی در حالی که به 
همسایه‌اش کمک می کند، دسته های ریواس را برای فروش 
در بازار ببندد، نظریۀ آرخمانس دربارۀ منشأ جهان را توضیح 
می‌دهــد. ما با مجموعــه‌ای از آدم های غریب و اندوهگین 
ساکنان گذشــته و حال دهکده روبه‌رو می شویم: مارک که 
باور دارد، پرنده‌ای در درونش لانه کرده و سرانجام از شدت 
افســردگی خود را حلق آویز می کند؛ اگو سوم، معلم لاتین 
که در جنگ جهانی دوم بــرای زنده‌ ماندن ناچار به خوردن 
گوشــت انسان شــد و بعدتر به این یقین رســید که گرگینه 
است؛ فرانتس فروست که برای رهایی از کابوس های ناشی 

از سیاره‌ای تازه‌ کشف  شــده، کلاهی چوبی بر سر گذاشت 
و ســرانجام در جنگ جان باخت چــون کلاه را با کلاه خود 
عوض نکرد. اما مهم ترین شــخصیت مارتاســت: همسایه 
ســال خوردۀ راوی و کلاه گیس سازِِ اسرارآمیز که اعتقاد دارد 
مو اندیشــه‌های آدمی را در خود جمع می کند و اگر بخواهی 
چیزی را فراموش کنی یا از نو آغاز کنی باید موهایت را کوتاه 
کرده و در خاک دفن کنی. او همواره گریزان و دست نیافتنی 
است، هر بار تاریخ تولدی تازه برای خود می سازد و در زمان 

جابه جا می‌شود.
توکارچوک که بارها مرزهای سنتی رمان را جابه جا کرده 
در این اثر نیز به‌ جای یک خط روایی منســجم، پاره پاره هایی 
از زندگــی را به هم می‌دوزد تا تصویــر بزرگ تری از هویت و 
سکونت انسانی بسازد. رمان »خانۀ روز، خانۀ شب« بیش از 
آن که روایتی باشد از یک زن در دهکده‌ای مرزی، تلاشی است 
برای ثبت روح مکان. خانه‌ای که در عنوان آمده، استعاره‌ای 
اســت از دوگانگی بنیادین وجــود: روز و 
شــب، بیداری و رویــا، واقعیت و خیال. 
هر داســتانک، هر خاطره و هر شخصیت 
حاشیه‌ای به این ماتریکس افزوده می شود 
و جهان مرزی را می سازد که همیشه میان 
بودن و نبودن، حضور و غیاب، گذشــته و 
اکنون معلق است. »خانۀ روز، خانۀ شب« 
مرز میان روایت و مراقبه را درهم می شکند 
و خواننــده را دعــوت می‌کند تــا در میان 
تکه پاره های تاریخ و خیال، معنای تازه‌ای 

از خانه و زندگی پیدا کند.
رمان »خانــۀ روز، خانۀ شــب« اُُلگا 
توکارچوک توسط رضوان برزگرحسینی به 
فارسی ترجمه شده و نشــر گویا، آن را در 
سال ۱۳۹۹ منتشر کرد. نشر چشمه هم دو 
رمان »بچه های سبز« و »بر استخوان های 
مردگان« او را با ترجمۀ کاوه میرعباســی 
منتشر کرده و نشر خوب هم به تازگی رمان 
»ضیافت اشــباح« توکارچوک را با ترجمۀ 
قاســم مومنی منتشر کرده اســت. اولگا 
توکارچوک از نویسندگان معاصر در سبک 
ادبیات روان شناختی اســت. او در بیشتر 
آثارش، رویکردی مدرن به مسائل را پیش 
می کشــد و غافل گیری هــای ادبی زیادی 
به نوشــته های خود می‌افزاید. تضــاد، یکی از عناصر اصلی 
در داســتان های توکارچوک اســت. او مفاهیم بحث برانگیز 
بسیاری را در آثارش به بحث می گذارد و ذهن مخاطب را به 
چالش های فکری عادت می‌دهد. اولگا توکارچوک همچنین 
در خلق و بســط پیرنگ‌های جنایــی، اجتماعی و تاریخی، 
مهارت ویژه‌ای از خود نشــان می‌دهد. بسیاری از مخاطبان 
و منتقــدان قلم توکارچوک را با چاشــنی طنــزی گزنده به 
خاطر می آورند. علاقه به کاربرد زبان شاعرانه، توانایی خلق 
پیرنگ های داســتانیِِ پیچیده و نامتعارف با پایان بندی های 
تکان‌دهنــده و توجه بــه دغدغه های سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعــیِِ روز، بارزترین خصائص توکارچوک در مقام یک 
رمان نویس‌ اســت. اولگا توکارچوک خود را فمینیست و از 
چپ گرایان لهستان می‌داند؛ با وجود نقد های سختی که بابت 
موضع توکارچوک دربارۀ وطن ارائه می شــود، او خود را یک 

میهن پرست واقعی می‌داند.

میان اسطوره و واقعیتمیان اسطوره و واقعیت
الگا توکارچوک نویسنده ای است که با روایت های چندلایه شناخته می شود

آرش کمانگیر به عنوان پهلوانی ملی، اســطورۀ تمامیت ارضی 
ایران است؛ اســطوره‌ای که مبنای آن فدا کردن جان برای حفظ 

خاک مقدس وطن است.
فرزاد قائمی در گفت‌وگو با ایسنا با عنوان این مطلب و تأکید 
بر اینکه اســطوره ها در فرهنگ های بشــری، نقش بنیادینی در 
شــکل گیری فرهنگ ایفا می کنند، می گوید: »آن‌ها نخســتین 
روایت هایی هســتند که با کارکرد ایدئولوژیک پدیدار می شــوند 
و مبنای رشــد فرهنگ های مختلف قرار می‌گیرند. از همین رو 
در تمامی فرهنگ های بشــری، ویژگی های مشــترکی دارند که 
از آن ها به عنوان »الگوهای عــام جهانی« یا همان کهن‌الگوها 
یاد می شــود. در اســاطیر ایرانی نیز این کیفیت‌هــا وجود دارد. 
اســطوره های ایرانی نه تنها هســتۀ اولیه فرهنگ ایران را شکل 
داده‌انــد بلکه در گذر تاریخ کارکرد ایدئولوژیک خود را نیز حفظ 
کرده‌اند. هرچند در طول زمان، تغییراتی در ایدئولوژی های حاکم 
رخ داده است اما از اهمیت اســطوره ها کاسته نشده و همچنان 

نقشی کلیدی در فرهنگ ایرانی ایفا می کنند.«

جایگاه ممتاز آرش
این اســتاد زبان و ادبیات فارسی با اشــاره به این‌که شاهنامه 
فردوســی از این منظــر جایگاهی ممتاز دارد، بیــان کرد: »این 
اثــر عظیم، تاریــخ ملی ایرانیان را در طول هزار ســال گذشــته 
صورت بندی کرده و مبنای هویت ایرانی بوده است. اساطیری که 
در شاهنامه روایت می‌شوند، نقشی بنیادین در شکل گیری هویت 
ملی داشته‌اند. البته باید یادآور شد که اسطوره‌ها در افسانه ها نیز 
نمود یافته‌اند؛ هرچند افســانه‌ها بیشتر الهام‌ گرفته از اسطوره ها 
هستند اما در فرهنگ عامه نیز روایاتی وجود دارد که تحت تأثیر 
همان کهن‌الگوهای اساطیری پدید آمده‌اند. یکی از برجسته ترین 
اساطیر ملی ایرانیان، اسطوره »آرش کمانگیر« است، پهلوانی که 
در متون اوستایی »آرش شیواتیر« نامیده شده است، یعنی دارنده 

تیر چابک و نیرومند. آرش یکی از شــخصیت‌های اســاطیری 
حماســه های کهن ایران اســت و پیشــینه این حماسه به متون 
اوستایی که قدیمی ترین متن مکتوب ایرانی است، بازمی گردد. در 
یکی از یشت های کهن اوستا )تیر یشت، بند شش و هفت( چنین 
آمده است: »تیرِِ ستاره درخشان فرهمند را می ستاییم که شتابان 
به سوی دریای فراخکرد بتازد، چونان پرنده‌ای در هواپرواز. آرش 
چابک تیر از سوی کوهی به سوی کوه دیگر انداخت و خداوند او 
را یاری کرد. آب ها، گیاهان و ایزد مهر راه را بر او گشودند تا تیر به 
هدف بنشیند«. این روایت نشان می‌دهد که ریشه داستان آرش 

به کهن ترین لایه های فرهنگ ایرانی بازمی گردد.«

روایت ابوریحان بیرونی از آرش
این اســتاد زبان و ادبیات فارسی در خصوص سند و جایگاه 
آرش کمانگیــر در متون تاریخی دورۀ اسلامــی عنوان کرد: »در 
متون تاریخی دورۀ اسلامی نیز روایت آرش به تفصیل آمده است. 
اگرچه فردوســی در شاهنامه به داستان او نپرداخته اما مورخان و 
نویســندگان اسلامی به فارسی و عربی، این داستان را با جزئیات 
ذکر کرده‌اند. مطابق این منابع در روزگار پادشاهی منوچهر)یا به 
نقل برخی منابع، نوذر( ایران در برابر حملات افراســیاب ضعیف 
شــده بود و بخش هایی از خاک کشــور به تصرف دشمن درآمد. 
افراسیاب شرطی تحقیرآمیز گذاشت که پهلوانی ایرانی باید تیری 
پرتاب کند و همان تیر مرز میان ایران و توران را تعیین کند. هدف 
او چیزی جز تحقیر ایرانیان و تصرف خاک بیشــتر نبود. در این 
شرایط خطیر، آرش کمانگیر داوطلب شد. او جان خویش را در 
چلۀ تیر گذاشت، تیری از دماوند )یا رویان( تا سرزمین مرو پرتاب 
و مرز ایران و توران را مشخص کرد؛ بی آنکه وجبی از خاک ایران 
از دســت برود. این اسطوره نه تنها داســتانی حماسی بلکه نماد 
فداکاری و جان فشــانی در راه وطن است. آرش به عنوان پهلوانی 
ملی، اسطوره تمامیت ارضی ایران می باشد؛ اسطوره‌ای که مبنای 

نقش بنیادین اسطوره هایی چون آرش کمانگیر در شکل گیری هویت ملی

نماد تقدس وطن
ادبیات جهان

دیدگاه: یادداشت روز

»جوادیه« یک نمایش ناتورالیسم است که به دور از نمادگرایی، 
ایده آل گرایی و احساسات گرایی مرسوم بر جزئیات روزمره زندگی 
آدم هایی از طبقه فرودســت و کم توان جامعه بر اساس واقعیات 
موجود در دهه60 خورشــیدی شــکل گرفته و تلاش می‌کند به 
پرسشگری بپردازد. می‌دانیم که در سبک ناتورالیسم موضوعاتی 
ماننــد فقر، بی عدالتی، بیماری، مرگ و خشــونت محور اصلی 
نمایش هســتند و ســعی بر آن دارد، تصویری صادقانه و بدون 
تزویر از زندگی مردم را در مقابل چشــمان تماشاگر قرار بدهد. 
شخصیت های نمایش ناتورالیســم به عنوان نمایندگانی از طبقه 
کارگر به مبارزه بــا بی عدالتی های اجتماعــی، فقر و بی‌رحمی 
می پردازند. چنانکه در نمایش »جوادیه« این پرسشــگری وجود 

دارد که چرا سکوت کرده‌ایم و اعتراض نمی کنیم؟
»جوادیــه« تلاش می کند، باور واقعیت بدون تزویر را آنگونه 
که در بســتر زمان رخ داده به مخاطبش نشان بدهد تا تماشاگر را 
با تاریکی وحشتناک جهان خود هم سو کند. برخاستن مردگان و 
سخن‌ گفتن با زندگان از جهان تاریک مرگ برای همین هم سویی 
است. چهار شخصیت نمایش »جوادیه« در قالب 4 مونولوگ، 
تنهایی را که جبر زمانــه به آنها تحمیل کرده، تداعی می کنند اما 
اکنون ارواح آنان تلاش دارد با زندگان )مخاطبان( ارتباط برقرار 
کنند تا شاید آیندگان را از دترمینیسم مکانیستی برهانند. پیش از 
آن که هر رویدادی حلقه‌ای از یک زنجیره پیوسته و ناگسستنی از 
رویدادهای پیشــین خود باشد، دیالکتیک موجود در »جوادیه« 
از طریق برداشــتن دیوار چهارم بیــن مخاطب و نمایش حاصل 
می شــود. بازیگران در این اثر نمایشی، وجود مخاطب را تصدیق 

کرده و با او وارد گفت‌وگو می شــوند تا از طریق مونولوگ بتواند 
نگاهی اجمالی به زندگی درونی خود داشته باشد. از آنجا که در 
نمایش، بازیگران از جهانی ماورایی سخن می گویند و در فضایی 
جز زمین زیست می کنند، برداشتن دیوار چهارم به مثابه برداشتن 

پرده بین دو جهان نیز عمل می کند.

نگاهی به نمایش جوادیه به کارگردانی احمدرضا حجارزاده

یک مردگان هم سویی با جهانِِ تار

فریال آذری

منتقد
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در حالی که قرار بود، مارتین اسکورســیزی و لئوناردو 
دی کاپریو تابســتان امســال فیلم جدیدی بســازند، همه 

برنامه های وی لغو شده است.
اسکورسیزی تصمیم داشت، تابستان امسال یکی از دو 
پــروژه جدید احتمالی خود را با لئوناردو دی کاپریو جلوی 
دوربین ببرد اما چنانکه مشخص است این کار ممکن نشد. 
اوایل تابستان امســال خبر انصراف ناگهانی دی‌کاپریو از 
فیلم »اویل کنیول« به کارگردانی دیمین شــزل- که قرار 
بود تابستان امســال فیلمبرداری شود- به دلیل تعهد وی 
به پروژه اسکورســیزی منتشر شــد اما حالا روشن شده 
هیچ یــک از پروژه ها جلو نرفته‌انــد. در واقع دی کاپریو از 
بــازی در فیلم »ایول کنیول« بیرون آمــد تا وفاداری خود 
را به مارتین اسکورســیزی ثابت کنــد. بدیهی بود که این 
تصمیم به دلیل سن این کارگردان شاخص گرفته شده بود. 
اسکورســیزی اکنون ۸۲ ساله است. هرچند کاملًاً روشن 
نبود که این پروژه چه خواهد بــود اما تا آنجا که قطعی به 
نظر می‌رسید، فیلم »جرم هاوایی« با بازی دواین جانسون 
قرار بود، ســال آینده فیلمبرداری شود. احتمالا این فیلم 
اسکورســیزی »خانه« باید باشــد که اقتباســی از رمان 

مریلین رابینسون خواهد بود.
ایــن دومین تابســتان متوالی اســت که پــروژه‌ای از 
اسکورســیزی به تعویق می‌افتد. این کارگــردان قرار بود 
تابستان گذشته »سیناترا« و »زندگی عیسی« را پشت سر 
هم فیلمبرداری کند امــا آن فیلمبرداری های برنامه‌ریزی 
شده به دلایل نامعلومی لغو شدند. این موضوع حتی منجر 
به انتشار شایعه هایی درباره سلامتی اسکورسیزی شد اما 
این فیلمساز تأکید کرد، برنامه‌ای برای بازنشستگی ندارد. 
این سوال مطرح اســت که پس از ساخت فیلم هایی پرکار 
و عظیمــی مانند »ایرلندی« و »قــاتلان ماه کامل« فیلم 
بعدی اسکورسیزی چه خواهد بود. قرار بود تولید »زندگی 
عیســی« در ماه اکتبر سال گذشته آغاز شود اما این پروژه 

هم به سرانجام نرسید. 
8 سال پیش هم مشابه همین اتفاق برای این کارگردان 
شــاخص سینمای آمریکا رخ داد. او قصد داشت، فیلمی 
درباره فرانک سیناترا موزیسین و بازیگر مشهور آمریکایی 
بســازد. حتی برای ایفای نقش های اصلی فیلم با جنیفر 
لارنــس و دی کاپریو هم مذاکره کرده بــود و هر دو برای 
ایفــای نقش در فیلم »ســیناترا« انتخاب شــده‌اند با این 
حال ســاخت این فیلم هم دیگر محتمل نیست زیرا بیش 
از یک دهه اســت که بنیاد خانواده سیناترا، اسکورسیزی 
را از ســاختن فیلم زندگی نامه‌ای دربــاره این خواننده منع 
کرده است. این کارگردان سال ۲۰۱۷ پروژه سیناترا را کنار 
گذاشت و در مصاحبه‌ای با نشریه »تورنتو سان« گفت: ما 
نمی توانیم این کار را انجام دهیم. فکر کنم بالاخره تمام شد. 

بنیاد سیناترا موافقت نکرد.
همان طــور کــه ماه پیــش می شــد پیش بینــی کرد، 
اسکورســیزی در نهایت امسال تولید هیچ فیلم جدیدی را 
آغاز نخواهد کرد و برنامه های وی به ســال ۲۰۲۶ موکول 

شده است. جزییات بیشتری درباره دلایل این تأخیر ارائه 
نشده است.

درباره دو پروژه مرموز اسکورسیزی هم هنوز با قطعیت 
نمی شــود، صحبت کرد و هنوز مشــخص نیســت کدام 
پروژه ها هســتند. قطعاًً »زندگی عیسی« نیست چون این 
پروژه در حال بازنویســی اســت. از آنجا که احتمال چند 
همکاری بالقوه بین اسکورسیزی- دی کاپریو وجود دارد 
که هر یــک می تواند، جلو بیفتد. »ســیناترا«، »خانه«، 
»شــیطان در شهر ســفید« و فیلم مافیایی با بازی دواین 

جانسون که در هاوایی اتفاق می‌افتد.
به این ترتیب فیلم اقتباسی »خانه« از مریلین رابینسون 
مطرح می شود که اسکورســیزی با تاد فیلد و کنت جونز 
در ساخت آن همکاری می کند تا سه گانه‌ای بر اساس این 
رمان تحســین شده، بسازد. خلاصه داستان درباره جک، 
پسر ناخلف کشیش بوتون است که پس از 20 سال دوری 
به خانه آمده اســت. او که در جوانی باهوش و حیله گر بود 
اکنون یک الکلی است که به اندازه دو دهه راز دارد و اگرچه 
محبوب ترین فرزند پدرش است، همیشه با پدر سنتی خود 

در تضاد است.
دربــاره فیلم اقتباســی اسکورســیزی/ دی کاپریو از 
»شــرط بندی« دیوید گــرن هم که چند بار خبر ســاخته 
شدنش مطرح شده، نام برده می شود ولی به نظر نمی‌رسد 
این فیلم فعلا در صدر فهرســت پروژه های اسکورسیزی 
جای داشته باشد زیرا او چندی پیش حتی اعتراف کرد که 
به دلیل ماهیت فیزیکی خســته کننده‌ای که ساخت چنین 

فیلمی دارد، او تنها می تواند کارگردان فیلم باشد.
همــه اینهــا در حالی مطرح می شــود که بــه تازگی 
اسکورسیزی گفت به دلیل سنش، ساختن فیلم های بزرگ 

با ملحقات پرکار را کنار گذاشته است.
دی کاپریو در حال حاضر در حال تبلیغ »یک نبرد پس 
از دیگری« اســت و با توجه به هیاهوی اســکار پیرامون 
بازی او و فیلــم، احتمال می‌رود، وی تــا فوریه یا مارس 
مشغول تبلیغات باشــد و همین امر هر تعهدی که ممکن 
است مجبور به فیلمبرداری با اسکورسیزی باشد به تأخیر 

می‌اندازد.
اوایل امســال، اسکورسیزی ۸۲ ســاله گفته بود هیچ 
ایده‌ای درباره فیلم بعدی‌اش ندارد اما اذعان کرد که زمان 
به ســرعت می گذرد و باید به سرعت شروع به کار کند. او 
گفته بود: نمی‌دانم قدم بعدی چیست؛ باید همین‌ جا شروع 
کنم. اسکورسیزی از زمان فیلمبرداری »قاتلان ماه کامل« 
در ســال ۲۰۲۱ ســر صحنه فیلمبرداری نبوده و از آنجا که 
زمان به سرعت می گذرد، وقت آن است که وی با یا بدون 

دی کاپریو، کار بعدی خود را شروع کند.
دی کاپریو و اسکورسیزی تجربه های موفقی در کارنامه 
دارنــد و تاکنــون در 6 فیلم همکاری داشــته‌اند از جمله 
»دارودســته های نیویورکی«، »هوانــورد« و »رفتگان«. 
آخرین همــکاری آنها فیلم »قاتلان ماه کامل« در ســال 

۲۰۲۳ بود.

لغو تولید فیلم های لغو تولید فیلم های اسکورسیزیاسکورسیزی
شایعاتی درباره سلامتی این فیلمساز 82 ساله مطرح شده است

آن فدا کردن جان برای حفظ خاک مقدس وطن است. ابوریحان 
بیرونی در کتــاب »التفهیم« روایت دیگری از این داســتان نقل 
می کند. به گفته او، هنگامی که افراســیاب بر ایران چیره شــد و 
منوچهر محاصره گردید، ایران در آســتانۀ از دست دادن استقلال 
بود. در این هنگام یکی از فرشــتگان مهم در فرهنگ باســتانی 
ایران، »اسفندارمذ« )فرشته ماه اسفند و الهه زمین، مادر زمین( 
ظاهر شــد و به منوچهر فرمان داد که تیر و کمانی الهی بســازد 
چراکه مرز ایران تنها با این تیر و کمان می توانســت، حفظ شود. 
برای پرتاب این تیر نیاز به داوطلبی بود که جان خویش را فدا کند. 

آرش بدون درنگ برخاست. 
او در منابع کهن، مردی دیندار معرفی شــده است؛. این تعبیر 
بســیار مهم اســت و برای مخاطب امروز الهام‌بخش خواهد بود 
چراکه در فرهنگ ایرانی، دین و سیاست از هم جدا نیستند. کسی 
که دیندار است، نمی تواند نســبت به سرزمین خویش بی تفاوت 
بماند. هر کس به دینی باور دارد و اهل این ســرزمین است باید 
بــرای آن جان خویش را فدا کند. ایــن الگو در دوران معاصر نیز 
تکرار شــد. در ۸ سال دفاع مقدس، جوانان این سرزمین با الهام 
از اهل بیت)ع( و شــخصیت های بزرگ تاریخ تشیع همانند آرش 
جان خود را تقدیم سرزمین شان کردند. آرش در برابر همگان بدن 
ســالم خود را به نمایش گذاشت و گفت: »ببینید! من از هر زخم 
و بیماری پاکم. یقین دارم که چون این تیر را بیندازم، بدنم پاره پاره 

خواهد شــد و جانم از تن جدا می شود اما جان خود را برای شما 
فدا می کنم.« ســپس جامه از تن به در کــرد، کمان را تا بناگوش 
کشید و تیر را رها ســاخت. تیر تا اقصا نقاط خراسان، فرغانه و 
طبرســتان پرواز کرد و در مرز ایران و توران فرود آمد. آرش پس 
از پرتاب تیر، جان باخت و بدنش متلاشــی شــد. خداوند به تیر 
او، نیرویی الهی بخشید تا مرز ایران حفظ شود. از آن زمان، روز 
ســیزدهم تیر به عنوان جشن ملی »تیرگان« شناخته شد؛ جشنی 
که نماد حفظ وطن اســت. این روایت نشــان می‌دهد که هزاران 
ســال پیش، ایرانیان مفهوم وطن و تقدس آن را شــناخته و برای 
حفظ آن جان فدا کرده‌اند. اوســتا کهن تریــن لایه این روایت را 
ثبت کرده و قدمت آن به بیش از هزار ســال پیش از میلاد مسیح 
بازمی گردد. بدیــن ترتیب هویت ملی ایرانیان بیش از ســه هزار 
سال پیشینه دارد.« این استاد زبان و ادبیات فارسی با بیان این که 
در حالی که بسیاری از کشــورهای منطقه تنها پس از فروپاشی 
امپراتوری عثمانی در قرن بیســتم شکل گرفته‌اند، ایرانیان هویتی 
ریشــه‌دار و دیرینه دارند، گفت: »این پیشینۀ تاریخی باعث شده 
است که مفهوم وطن در ایران تنها بر اساس »منافع ملی« تعریف 
نشــود بلکه فراتــر از آن، وطن برای ایرانیــان مفهومی مقدس و 
برتر از منافع شــخصی و اجتماعی است. اسطوره آرش کمانگیر 
به‌ روشــنی این حقیقت را آشــکار می کند که هویت ملی ایرانیان 

همیشه برتر و والاتر از منافع کوتاه مدت بوده است.«

سینمای جهان

ادبیات نمایش، مختص یک طبقه خاص و یک دوره خاص 
اســت. چهار فرد هر کدام مســلک فکری متفاوتی را نمایندگی 
می کننــد اما همگی آنهــا در مرگ نابهنگام محــل زندگی طبقه 
اقتصادی مشترکند. آنها روایتگر زندگی خود در بستر ناکامی ها، 
امیدها، آرزوها، حسرت ها و دستاوردهای خویشند و نوستالژی 

دهه 60 را تداعی می کنند.
نمایش »جوادیه« با 4 مونولوگ که هر کدام به لحاظ تفکری 
متفاوتند، در عین شــباهت ها به تفاوت ها نیز می پردازد. پنداری 
آنچه در چهارگوشــه جوادیه روی می‌دهد، نه در جوادیه،که در 
چهار گوشه عالم اتفاق می‌افتد! ترس ها، شادی ها، دل بستن ها، 
دل کندن ها، فقر و دلتنگی دردهای مشــترک بشــرند که جوادیه 
چون مشتی نمونه خروار، آن را روی صحنه می آورد و با استفاده 
از المان های نوســتالژیک در موسیقی، لباس به همذات پنداری 

مخاطبان کمک می نماید.

»جوادیه« به ســقف آرزوهای انســان ها نیز نیم‌نگاهی دارد؛ 
آنجا که ســیامک می گوید:»من تو سینما به دنیا آمدم، تو سینما 
ـُردم«، جهان ســاده او را ترســیم می کند. خواســته ها و  هم م�
رویاهای مرجان نیز دم‌دســتی و ســاده‌اند و از امنیت نداشته‌ای 
سخن می گویند که فرهنگ جاهلانه‌ای آن را پشتیبانی می کند اما 
همه آنها دست‌ بسته تقدیرند. همین امر است که آنها را به زمین 
می کشــاند تا به مخاطب بگویند پیش از آن که دیر بشــود، برای 
رویاها و اهداف تان بجنگید. شاید می خواهند، چرخه تقدیر را از 
جهانی دیگر بشکنند و آدمی را به تغییر وا دارند چون همان گونه 
ـوَْْمٍٍ حََتَّّى یُُغََیِّّرُُواْْ مََا  که در ســوره رعد آمده:»اَِِنَّ اللّّهََ لَاَ یُُغََیِّّرُُ مََا بِِق�
نْْفُُسِِــهِِمْْ«، خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد، مگر 

َ
بِِأَ

اینکه آنان خود را تغییــر بدهند و تلاش برای این تغییر در جهان 
آینده را در گذشــتگانی که روزگاران زیادی را نزیســته‌اند به ما 

گوشزد می‌کنند.
نمایش »جوادیه« می تواند یک تئاتر مســتند باشد که با درام 
درآمیخته است تا مخاطب با مونولوگ های طولانی به ملال دچار 
نشود و تا پایان نمایش پرانرژی به تماشا بنشیند. »جوادیه« نه در 
کسسوار صحنه، که حتی در حرکت بازیگران  نور و موســیقی و آ
نیز مینی مــال بوده و تکیه نه بر بدن که بر بیان بازیگران اســتوار 

است.
 بازیگران بیش از آنکه کاراکتر باشــند، تیپ بوده و رفتارشان 
مطابــق با شــغل، رتبــه اجتماعــی و محل زندگی آنهاســت. 
گرچــه کارگردان می توانســت بــا پرداختن به هر کــدام، آنها را 
شــخصیت‌پردازی بکند اما ترجیح داده شده هر 4 بازیگر در حد 
تیپ باقی بمانند. هرچند به نظر می آید، دلیل این موضوع با مرگ 
زودهنگام همه آنها مرتبط باشد چراکه آنها همگی پیش از تکوین 

شخصیتی به مرگ دچار شده‌اند.
نمایش »جوادیه«، اثری ســهل و ممتنع است. نوشتار کهبد 
تاراج بســیار روان و ساده است. به نظر می آید، جمله ها صرفاًً با 
به زنجیر کشیدن کلمات ســاخته شده‌اند و مونولوگ هایی نسبتاًً 
طولانی را شــکل داده‌اند اما پردازش کلمات و چینش آنها برای 
ســاخت فضا، چندان آســان نمی نماید و مســتلزم درک فضا و 
شناخت کافی از آن تیپ است. بازی های یک‌دست بازیگران نیز 

از نقاط قوت کارگردانی اثر است.
با این‌ همه باید ابراز امیدواری کرد که احمدرضا حجارزاده در 
امر کارگردانی توفیقات بیشــتری حاصل نماید و شاهد کارهای 

درخشان تری از ایشان در آینده باشیم.
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نشده بود. اســتالین با اشتراکی سازی کشاورزی و برنامه های 
5  ســاله، صنعتی  شــدن را شــتاب داد اما این روند با هزینه 
انسانی سنگینی همراه بود. اشتراکی سازی، تولید کشاورزی را 
کاهش داد و قحطی گســترده، به‌ویژه در اوکراین، بین 5.5 تا 
10.8 میلیون قربانی گرفت. صنعتی  شــدن شوروی، الگویی 
برای کشورهای در حال توسعه شــد. دولت شوروی در ارائه 
آموزش فنی و مراقبت های بهداشتی موفق بود و بیماری هایی 
مانند آبله را زودتر از آمریکا ریشه کن کرد. اما این رشد شتابان 
پایدار نبود. ناکارآمدی هــا، اتلاف منابع و تمرکز تصمیم گیری 
در دســت اســتالین به هرج‌ومرج اقتصادی انجامید. فســاد 
و رانت خواری نیز گســترش یافت. پس از اســتالین، اقتصاد 
شــوروی در تأمین کالاهای مصرفی ناکام ماند و به صادرات 
نفت و گاز وابســته شد. با ســقوط قیمت نفت در دهه 1980 
فشار برای اصلاحات شدت گرفت و تلاش های گورباچف به 
فروپاشی اقتصاد و نظام کمونیستی منجر شد. تجربه شوروی 
دو درس کلیدی دارد؛ نخست، کمونیسم یا سوسیالیسم با رشد 
بلندمدت ناسازگار است زیرا اقتصاد شوروی به بازارهای سیاه 
وابسته شد و نتوانست انگیزه های سودجویانه را مهار کند. دوم 
خودکامگی می تواند، رشد اقتصادی را در بلندمدت خفه کند. 
اگرچه رشد در نظام های خودکامه ممکن است، تجربه شوروی 

نشان‌دهنده پیامدهای ویرانگر قدرت سیاسی بی‌مهار است.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه
را برای پیشــبرد اصلاحات در نظام اداری صادر کرده که مستقیماًً 
بــه برنامه های دولت چهاردهم مرتبط اســت. یکــی از مهم ترین 
اقدامــات، ابلاغ برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در دی 
 ماه ۱۴۰۳ توســط محمدرضا عارف است. این برنامه که در اجرای 
سیاســت های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و فصل 
بیست‌وسوم قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده در شورای عالی 
اداری تصویب و به دســتگاه های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این 
بخشنامه، دستگاه ها موظف به اجرای اقدامات عملی برای استقرار 
شایسته ســالاری از فروردین ۱۴۰۴ شده‌اند که رویکرد دولت را بر 

توجه به نظام های مدیریتی در عمل و اجرا متمرکز می کند. 
دولت برنامه اصلاح نظــام اداری را در ۶ محور اصلی تدوین 
کرده اســت. این برنامه، که از ابتدای دولــت در حال مطالعه و 
تدوین بوده و توســط سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری 
می شــود، نقشــه راه حرکت نظام اداری را مشــخص می کند. 
محور اول »اصلاح ســاختار و معمــاری کلان دولت« بر حذف 
ســاختارها و فعالیت های غیرضروری و موازی تمرکز دارد؛ چه 
در تصمیم گیــری و چه در اجــرا. در این محور، 
خدمات پرتکرار به استان ها، شهرستان ها، بخش 
خصوصــی، نهادهای غیردولتی و شــهرداری ها 
واگــذار می شــود تــا دسترســی و خدمات‌دهی 
به مــردم بهبــود یابــد. محــور دوم، »مدیریت 
سرمایه انســانی« شــامل نظام های فرعی مانند 
برنامه‌ریزی، جذب و تأمین، آموزش و توســعه، 
مشاغل، پرداخت و فرهنگ سازمانی است. این 
محور بــا انگاره هایی چون عدالت اســتخدامی، 
توانمندســازی  و  تخصص گرایی  داده محــوری، 
کارکنان، ساماندهی کمی و کیفی نیروی انسانی را 
هدف قرار داده و انتظار می‌رود دولت از کارکنانی 
متخصــص، توانمنــد و باانگیزه بهره مند شــود. 
محورهای دیگر شامل توسعه دولت الکترونیک 
و بهره گیــری از فناوری‌های نوین، ســاماندهی 
ســاختمان ها و تجهیــزات اداری متناســب بــا 
تغییرات، توجه به توانمندسازی کارکنان و ارتقای 
کیفی مدیــران و ارزیابی عملکرد دســتگاه های 
اجرایی اســت. ســازمان اداری و اســتخدامی 
موظف به گزارش ســالانه اجرای ایــن برنامه به 
رئیس جمهور و شــورای عالی اداری است. علاوه بر این دستور 
مستقیم پزشکیان برای ســاماندهی کارکنان دولت در نامه‌ای به 
دستگاه ها ابلاغ شده که بر اساس آن اسامی مشمولان استخراج 
و ســامانه جدیدی برای ثبت اطلاعات راه‌اندازی می شــود. این 
اقدام با موافقت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امنیت 
شغلی نیروهای شرکتی را تأمین می کند و به افزایش انگیزه و تحول 
در سیســتم اداری کمک می‌رساند. دولت پزشکیان اصلاح نظام 
اداری را نه تنها یک ضرورت فنی بلکه پایه‌ای برای وحدت ملی، 
توسعه عدالت منطقه‌ای و حل ناترازی های اقتصادی می‌داند. با 
وجــود چالش هایی مانند تورم و تحریم ها، اقدامات عملی مانند 
ابلاغ برنامه ۶ محوری، هوشمندســازی دولت و تربیت مدیران 
جوان، نشــان‌دهنده اهتمام جدی در این زمینه است. با این حال 
کارشناسان بر لزوم کوچک سازی دولت از نهاد ریاست جمهوری 
آغاز کردن و اصلاح ســاختار سازمان اداری و استخدامی تأکید 
دارند تا ناکارآمدی ها ریشــه کن شــود. اجرای این برنامه ها، اگر 
با وفاق ملی و مشــارکت همگانی همراه باشد، می تواند رضایت 
مردمی را افزایش دهد و کشور را از بحران های موجود عبور دهد.

 مســعود پزشکیان در این نشست همچنین بر اهمیت اصلاحات 
اساســی در نظام اداری اشاره کرد و گفت: »به رهبری و نمایندگان 
مجلــس گفته‌ام به ما اجازه بدهند و تصمیم هم می گیریم که این کار 
را بکنیم که کارمند ۹ بیاید و یک برود. کاری انجام نمی‌دهیم؛ کاری 
نداریم که انجام دهیم ولی برق و آب و گاز هم مصرف می کنیم.« ‏او 
در بخش دیگری از سخنانش به ســرانه ۱۷۰ میلیون تومانی هزینه 
ماهیانه نهاد ریاســت جمهوری با احتساب هزینه فضای محل کار 
اشــاره کرد و گفت: »کارمند برود در خانه‌اش بنشــیند، حقوق و 

اضافه کارش را هم می‌دهیم اقلا هزینه نمی شود.«
‏او به ضرورت کوچک ســازی دولــت و ادغام 
ســازمان ها و نهادها هم اشــاره کرد و گفت: »باید 
خودمان را جمــع کنیم. من آمــاده‌ام؛ خیلی از این 
ســازمان ها و ادارات را می‌شــود، درش را بســت. 
ســاختمانش را هم نمی خواهیــم و آدم هایش را هم 

می شود، ادغام کرد.«
این اظهــارات در حالی بیان شــد کــه ایران با 
چالش های جدی ناترازی انرژی، تورم بالا و کسری 
بودجه مواجه اســت و آقای پزشــکیان خانه نشین 
کردن کارمندان و بستن درهای سازمان‌های دولتی 
را بــه عنوان راهکاری بــرای صرفه جویی و افزایش 

کارایی مطرح کرده است.
هرچند برخی از منتقدان، ایده کاهش ســاعت 
اداری را غیرواقعــی، ناکارآمد و حتی توهین آمیز به 
کارمندان دولت می‌دانند اما برخی معتقدند حتی اگر 
دولت به طور کامل تعطیل شــود، هیچ اتفاقی برای 

کشور نمی‌افتد.
برخی دیگر نیز معتقدند، کاهش ســاعت کاری 
بــدون افزایش بهــره‌وری فقط به تعطیلی بیشــتر 

ادارات منجر می شود، در حالی که بخش خصوصی حتی در شرایط 
قطع برق و آب به کار ادامــه می‌دهد زیرا ملزم به پرداخت حقوق و 
مالیات اســت.  مخالفان معتقدند که ایــن تغییر می تواند به کاهش 
تولید ناخالص داخلی، افزایش بیکاری پنهان و اختلال در خدمات 
عمومی مانند آموزش و بهداشــت بینجامد به ویژه در شرایطی که 
ایران با رکود اقتصادی و تحریم ها، دست و پنجه نرم می کند. علاوه 
بر این منتقدان اشاره می کنند که کاهش ساعت کاری بدون اصلاح 
نظام پرداخت یا ســرمایه‌گذاری در فناوری های هوشمندسازی نه 
تنها صرفه جویــی واقعی ایجاد نمی کند بلکــه می تواند به نابرابری 
دامن بزند؛ کارمندان با حقوق ثابت اما ساعات کمتر، ممکن است 

به کارهای دوم رو آورند که بهره‌وری کلی اقتصاد را کاهش دهد.
در مقابل ایده بســتن درهای برخی اداره های دولتی از ســوی 
موافقان به عنوان گامی مثبت برای کاهش بروکراسی و هزینه ها عنوان 
شده است. اما به نظر می‌رسد آقای پزشکیان به دلیل ناترازی تصمیم 
به کوچک کردن نظام اداری گرفته اســت. آمارهای رســمی نشان 
می‌دهد، ایران با ناترازی شدید انرژی روبه‌رو است؛ مصرف برق در 
تابســتان ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ درصد از تولیــد فراتر رفت و هزینه های 

اداری دولــت حدود ۴۰ درصد بودجه را می بلعــد که با درآمدهای 
نفتی ناکافی به چاپ پول و تورم ۴۰ درصدی منجر شده است. اشاره 
به بزرگ بودن دولت نیز که مورد تأکید آقای پزشــکیان است کاملا 
حقیقت دارد؛ طبق گزارش‌های سازمان اداری و استخدامی بیش از 
۲.۵ میلیون کارمند دولتــی وجود دارند که بهره‌وری آنها حدود ۳۰ 
درصد کمتر از اســتانداردهای جهانی است. همچنین گزارش های 
دیوان محاسبات نشان‌دهنده اتلاف 15 تا 20 درصدی منابع در بخش 
دولتی است. منتقدان می گویند، پزشکیان با این سخنان مشکلات 

را بزرگ نمایی می کند تا مسئولیت را به گردن ساختارها بیندازد، در 
حالی که دولت چهاردهم خود در اجرای اصلاحات کند عمل کرده 

مانند عدم پیشرفت در نقشه راه دولت هوشمند.

گام های معاون اول
پیش از این معاون اول نیز بخشنامه هایی برای اصلاح نظام اداری 
صادر کرده و اکنون زمان آن رســیده که این پرسش را مطرح کنیم؛ 

دولت چهاردهم برای اصلاح نظام اداری چه در سر دارد؟
مسعود پزشــکیان همواره بر اصلاح نظام اداری به عنوان یکی 
از اولویت های کلیدی خود تأکید کرده اســت. این رویکرد نه تنها 
در برنامه های انتخاباتی پزشــکیان ریشــه دارد بلکــه در اقدامات 
عملــی دولت از جمله ابلاغیه ها و بخشــنامه های اخیر نمود یافته 
است. پزشــکیان که ســابقه طولانی در عرصه مدیریت دولتی و 
نمایندگی مجلس دارد، نظام اداری را یکی از موانع اصلی پیشرفت 
کشور می‌داند و بر لزوم چابک ســازی، شایسته‌سالاری و کاهش 
بروکراسی تأکید می‌ورزد. پیش از طرح نظرات رئیس جمهوری در 
سفر به اردبیل، معاون اول رئیس جمهور نیز بخشنامه‌ها و مصوباتی 

در اوایل قرن بیستم، روسیه تزاری در آستانه تحولی بزرگ 
بود. قطارهای بخار در دشت های وسیع‌اش سوت می کشیدند 
و کارخانه ها در شهرها سر برمی آوردند. اصلاحات استولیپین 
به دهقانان زمین داده بود و اقتصاد با شــتابی خیره کننده رشد 
می کرد. اما این رویای صنعتی  شدن زیر سایه جنگ، انقلاب و 
تصمیمات فاجعه بار فروپاشید. چرا روسیه با وجود این شروع 

امیدوارکننده در صنعتی ‌شدن پایدار ناکام ماند؟ 
شــاید به این دلیل که روســیه در مســیر صنعتی  شــدن، 
رویکــردی متمایز از ســازوکار بازار را برگزید که بر دســتور 
و نظارت دولتی اســتوار بود. این انتخــاب و ناکامی نهایی آن 

ریشــه در شرایط تاریخی و اقتصادی این کشور دارد. در میانه 
قرن نوزدهم، روســیه تزاری اقتصادی کشــاورزی، منزوی و 
عقب مانده داشت. اما اصلاحات نوسازی اواخر قرن از جمله 
اصلاحات ارضی اســتولیپین، بهره‌وری کشاورزی را افزایش 
داد و روســیه را در کنــار ژاپن میجی به یکــی از اقتصادهای 
صنعتی دیرهنگام تبدیل کرد. با وجود رشد سریع، کشاورزی 
همچنان 60 درصد اقتصاد را در ســال 1913 تشــکیل می‌داد 
و نظــام ارباب‌رعیتی ناکارآمــد، مانع اصلی بهــره‌وری بود.  
جنگ جهانــی اول، انقلاب 1917 و جنــگ داخلی اقتصاد 
را فروپاشید. لنین با »کمونیســم جنگی« بازارها و مالکیت 
خصوصی را ملغی کرد که به قحطی و فقر گســترده انجامید. 
سیاســت اقتصادی جدید لنیــن در دهــه 1920 فعالیت های 
بازار را احیــا کرد اما نظریه مارکسیســتی، انتظار انقلابی در 
یک اقتصاد صنعتی داشــت، در حالی که روسیه هنوز صنعتی 

ادارات اضافی!

بن بست قدرتبن بست قدرت
مسیر صنعتی شدن روسیه چگونه به انحراف رفت؟

بازار ســهام در دومین روز معاملاتــی هفته با صعودی 
چشمگیر همراه شد و شاخص کل توانست با رشد 46 هزار 
و 493 واحــدی معادل 1.77 درصد، در ارتفاع 2 میلیون و 
676 هزار واحدی قرار گیرد. شاخص کل هم‌وزن نیز همسو 
با این روند افزایشــی حرکت کرد و با رشــد 8 هزار و 567 
واحدی معادل 1.08 درصد به سطح 802 هزار و 263 واحد 
رســید. این رشــد نشــان می‌دهد که علاوه بر بزرگان بازار، 
بخش مهمی از ســهام شــرکت های کوچک و متوسط نیز 
مورد توجه قرار گرفته‌اند، هرچند شــدت ورود نقدینگی در 

نمادهای شاخص ساز بیشتر بوده است.
حجم معاملات دیروز به 19.6 میلیارد ســهم رســید و 
ارزش معاملات نیــز عدد 6 هزار و 554 میلیــارد تومان را 
ثبت کرد. مقایسه این ارقام با روزهای گذشته نشان می‌دهد 
که نقدشــوندگی بازار افزایش نیافته و سهامداران حقیقی و 
حقوقی نتوانســته‌اند، حضور فعال تری در معاملات داشــته 
باشند چراکه ارزش معاملات تغییر محسوسی نداشته است.

از منظر قدرت خریداران، سرانه خرید به 69.1 میلیون 
تومان و ســرانه فروش بــه 46.6 میلیون تومان رســید که 
حاصل آن نســبت قدرت خرید 1.48 بود. این داده بیانگر 
برتری نسبی خریداران نســبت به فروشندگان و تقویت جو 

مثبت معاملات است. 
یکــی از مهم ترین تحــولات دیروز، ورود ســنگین پول 
حقیقی به بازار ســهام بود. آمارها نشــان می‌دهد که بیش 
از 1,229  میلیــارد تومــان نقدینگــی جدید وارد ســهام و 
صندوق های ســهامی شــد. در مقابل، صندوق های درآمد 
ثابت با خروج ســرمایه 1,165 میلیارد تومانی مواجه شدند. 
این جابه جایی ســرمایه گذاری نشــان می‌دهد، بخشــی از 
فعــالان بازار کــه در هفته‌هــای اخیر ترجیــح می‌دادند در 
فضای کم‌ریسک صندوق های با درآمد ثابت حضور داشته 
باشند، بار دیگر به سمت سهام بازگشته‌اند. این تغییر نگرش 
می توانــد، نویدبخش افزایش تقاضا در نمادهای مختلف در 
روزهای آینده باشد. از میان نمادهای معامله  شده در بورس و 
فرابورس 613 نماد در محدوده مثبت و 179 نماد در محدوده 
منفی به کار خود پایان دادند. این آمار نشان‌دهنده آن است که 
سبزپوشی در سطحی گسترده در بازار حاکم بوده و اکثریت 
شرکت ها توانسته‌اند با تقاضای بالاتر از عرضه مواجه شوند. 
همچنین بررســی ارزش سفارش ها، نشان می‌دهد که تقاضا 
در ســمت خرید بــه 1,825 میلیارد تومان رســید و ارزش 
سفارش های فروش در سطح 1,790 میلیارد تومان ثبت شد. 
نزدیکی این دو رقم نشــان می‌دهد که بازار در عین رشــد با 
نوعی تعادل در عرضه و تقاضا روبه‌رو اســت و فشار فروش 
آنچنان ســنگین نبوده است. بازار سهام در حالی کار خود را 
به پایان رساند که شاخص‌های اصلی با رشد پرقدرتی همراه 
شدند و شاهد ورود نقدینگی تازه به بازار بودیم. برتری تعداد 
نمادهای مثبت نســبت بــه منفی، افزایــش ارزش و حجم 
معاملات، برتری ســرانه خرید نســبت به فروش و خروج 
ســرمایه از صندوق های درآمد ثابت همگی نشــانه هایی از 
بازگشت اعتماد نسبی به بورس هستند. شاخص کل بورس 
برای نهمین روز متوالی در مســیر صعودی گام برداشــت. 
در این 9 روز نماگر اصلی بازار ســهام موفق به ثبت بازدهی 
11.7 درصدی و فتح 3 کانال مهم شده است. این در حالی 
است که بازدهی شاخص کل این بازار از ابتدای سال کاهش 
1.2 درصدی را به ثبت رسانده است. شاخص کل بورس با 
رشد 1.77 درصدی توانست به سطح 2 میلیون و 676 هزار 
واحدی برسد. شــاخص هموزن هم با رشد 1.08 درصدی 
همراه و موفق به عبور از ســطح 800 هزار واحدی شــد. در 
فرابورس نیز شاخص کل این بازار با افزایش 0.92 درصدی 
همراه شد. در معاملات دیروز یک هزار و 230 میلیارد تومان 
پول حقیقی وارد بازار شد و ارزش معاملات خرد بازار سهام 

نیز رقم 6 هزار و 555 میلیارد تومان را ثبت کرد. 
دلار آزاد که چند روزی است به سطوح کمتر از 100 هزار 
تومان بازگشته، معاملات شب گذشته را در سطح 97 هزار و 
800 تومان به پایان رساند. معاملات روز جاری در یک کانال 
بالاتر آغاز شــد و اولین معاملات دیروز دلار در ســطح  98 

هزار و 300 تومان به ثبت رسید.
در ادامه شاخص ارزی در کانال 98 هزار تومان پیشروی 
کرد. در بازار فیزیکی طلا و سکه نیز قیمت هر گرم طلای 18 
عیار به 8 میلیون و 550 هزار تومان رسید و سکه امامی هم به 

قیمت 90 میلیون و 800 هزار تومان مبادله شد. 

رشد چشمگیر
دلیل رشد این روزهای بورس تهران چیست؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

مهتا معرفت

تحلیلگر اقتصاد
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مطابق با اعلام دولت در مرزهای شــرقی ایران، موج عظیمی 
از بازگشت مهاجران افغان در جریان است. به گزارش رسانه های 
دولتی، گذرگاه هایی مانند دوغارون شاهد بازگشت روزانه هزاران 
مهاجر بوده است. برای نمونه، خبرگزاری ایرنا خبر داده که »به طور 
متوســط روزانه ۳ هزار مهاجر غیرقانونی افغان از طریق گذرگاه 
رسمی دوغارون بازگردانده می شوند« و افزوده است که در مجموع 
نزدیک به ۹۴۰ هزار افغان در سال جاری از طریق همین گذرگاه به 
افغانستان فرستاده شــده‌اند. وزارت کشور نیز مدعی است که در 
جریان طرح بازگشــت در مجموع بیش از یک  میلیون و هشتصد 
هزار نفر از اتباع غیرمجاز ایران خارج شده‌اند که از این تعداد، بیش 
از یک‌ میلیون و دویست هزار نفر مربوط به امسال بوده است. این 
ارقام تصویری از یک »خروج گســترده« ارائه می‌دهد اما در برابر 
این روایت، صدای متفاوتی از مجلس شــنیده می شود. فضل‌الله 
رنجبر، ســخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس، هشــدار داده 
اســت که بسیاری از مهاجرانی که ایران از »بازگشت« آنها سخن 
می گوید به  ســادگی دوباره به کشور وارد می شوند. او گفته است: 
»در مرزهای ما مســیرهای ورود و خــروج فراوانی وجود دارد و 
این احتمال هست که مهاجران غیرمجاز بازگشته باشند«. به بیان 
دیگر همان کسانی که در آمارهای دولت به‌ عنوان »بازگشتی« ثبت 
می شوند، ممکن است چند روز بعد دوباره در ایران حضور داشته 
باشند. رنجبر همچنین یادآور شد که هیچ نهاد رسمی تاکنون آمار 
دقیقی از جمعیت مهاجران در ایران ارائه نکرده اســت؛ تخمین ها 

بین 5 تا 11 میلیون نفر متغیر است و او شخصاًً معتقد است این رقم 
بالاتر است. این اظهارات تردیدهای جدی درباره میزان موفقیت 

طرح های بازگرداندن اتباع ایجاد می کند.

سازوکار بازگشت چگونه است؟
طبق گزارش‌ نهادهای رســمی، روند بازگرداندن عمدتاًً از طریق 
گذرگاه های رســمی انجام می شــود. پس از شناسایی و طی مراحل 
اداری، مهاجــران با خودروهای دولتی به مــرز منتقل و به مأموران 
افغانســتان تحویل داده می شــوند. به گزارش ایرنــا: »پس از انجام 
فرآیندهای قانونی، ]این مهاجران[ تحویل نمایندگان کشور همسایه 
داده می شــوند«. در عمل این یعنی نیروهای مرزی ایران، مهاجران 
را در مرز به مقامــات طالبان تحویل می‌دهنــد. عمدتاًً گذرگاه های 
رسمی مانند دوغارون )خراسان رضوی- هرات(، اسلام قلعه )غرب 
افغانستان(، تورغندی )هرات( و میلََک–زرنج )سیستان و بلوچستان-
نیمروز( مسیر بازگشت ها هستند. اتوبوس ها و کامیون‌ها، مهاجران را 
تحت اسکورت ایرانی به مرز می‌رسانند. مقامات افغانستان )وزارت 
مهاجرین طالبان( بازگشت کنندگان را تحویل می گیرند. در آن سوی 
مرز نیز سازمان‌های بین‌المللی مانند UNHCR و IOM در کمپ هایی 
همچــون اسلام قلعه و زرنج حضور دارند و ثبت نام و کمک های اولیه 
انجــام می‌دهند. با وجود این روند رســمی امــا در عین حال گفته 
می شود،‌ بسیاری از افغان ها پس از بازگشت دوباره، راه ایران را پیش 
می گیرند. گزارش ها نشان می‌دهد، مهاجران از مسیرهای غیررسمی 
یا با پرداخت رشــوه به قاچاقچیان دوباره وارد خاک ایران می شوند. 
یکــی از بازگشــتی ها در گفت‌وگو بــا خبرگزاری فرانســه در کمپ 
اسلام قلعه گفته اســت: »اگر اینجا کاری پیــدا کنم، می‌مانم. اما اگر 

نشد، مجبوریم دوباره به ایران یا پاکستان برویم«.

تناقض آماری
این واقعیت ها نشــان می‌دهد که میان آمار رسمی و وضعیت 
واقعی شــکاف وجود دارد. دولت تنها خروج افراد از مرز را ثبت 
می کند اما سرنوشــت آنان پــس از ورود به افغانســتان را دنبال 
نمی کند. بنابراین آمارهای رســمی بیش از آنکه نشــانه موفقیت 
باشــد، گویی جنبــه تبلیغاتی دارنــد. رنجبر نیز بــه همین نکته 
اشــاره کرده که چون مهاجران دوبــاره بازمی گردند عملًاً کاهش 
چشــمگیری در جمعیت آنان دیده نمی شود. نهادهای بین‌المللی 
نیز تصویر پیچیده تری ارائه می‌دهند. سازمان ملل و IOM گزارش 
داده‌اند که در ســال ۲۰۲۵ بیش از یــک  میلیون و چهارصد هزار 
افغان از ایران »بازگشــته یا مجبور به بازگشت« شده‌اند. اما این 
آمار شــامل بازگشت داوطلبانه و اجباری است و خود سازمان ها 
تأکید می کنند بسیاری از این افراد دوباره به ‌دلیل فشار اقتصادی 

راهی ایران می شوند. 

پیامدهای تناقضات سیاست های مهاجرتی ایران
تداوم اختلافات میان ادعای دولت مبنی بر بازگشــت میلیونی 
مهاجــران و واقعیت هــای مرزی بــه تدریج پیامدهــای جدی و 
پیچیده‌ای در ســطح داخلی، اقتصادی و بین‌المللی به همراه دارد. 
در عرصه داخلی، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به آمارها و کارآمدی 
سیاست های دولت افزایش می یابد. مردم شاهد هستند که به ‌رغم 
ادعای بازگشــت شــمار زیادی از مهاجران، حضور آنها همچنان 
در خیابان ها و بازار کار مشــهود است و این تناقض به تردیدهای 

جدی نســبت به صداقت و دقت آمارهای ارائه‌ شده، دامن می‌زند. 
از نظر اقتصادی، فشــار بر منابــع عمومی، یارانه هــا و بازار کار 
همچنان ادامه دارد. بازگشــت های آماری نتوانسته‌اند، بار سنگین 
اقتصادی ناشی از حضور مهاجران را کاهش دهند و همچنان شاهد 
تنگناهای شدید در زمینه اشتغال، خدمات عمومی و زیرساخت ها 
هستیم. این معضل در حالی باقی مانده که سیاست‌های بازگشت 
مهاجران همچنان نتواســته‌اند، مشکلات زیرساختی را حل کنند. 
در ســطح بین‌المللی، سیاســت های مبهــم و آمارهای متناقض 
خوراکی مناســب برای تبلیغات منفی علیه ایــران فراهم می کند. 
گروه های حقوق بشری به ویژه به برخوردهای غیرانسانی در فرآیند 
بازگشت مهاجران اشاره کرده و این موضوع می تواند، تأثیر منفی بر 
وجهه ایران در عرصه دیپلماتیک و روابط بین‌المللی داشته باشد. 
بدین ترتیب ایــن تناقضات نه تنها چالش هــای داخلی را افزایش 
می‌دهــد بلکه در عرصه جهانی نیز ایران را در موقعیتی دفاعی قرار 
می‌دهد. آمارهای رســمی دولت دربــاره بازگرداندن بیش از یک 
میلیون افغان در تضاد با واقعیت هایی اســت که نمایندگان مجلس 
و گزارش های میدانی آشــکار می کنند. دولت تنها خروج افراد را 
ثبت می کند اما بازگشــت دوباره آنان به ایران را نادیده می گیرد. تا 
زمانی که سازوکاری شــفاف برای پیگیری وضعیت مهاجران پس 
از بازگشــت و کنترل واقعی مرزها وجود نداشته باشد این چرخه 
خروج و ورود مجدد ادامه خواهد داشت. نتیجه آن چیزی جز تداوم 
فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر ایران و بی‌اعتمادی بیشتر مردم 

به سیاست های مهاجرتی نخواهد بود.

مدیــران مهدکودک هــا اخیــراًً علیه طرح جدیــد وزارت 
آموزش‌وپرورش دســت بــه اعتراض زده‌انــد. آنها می‌گویند 
طرحی در دست تصویب اســت که آموزش‌وپرورش کودکان 
۵ و ۶ ســال را مســتقیماًً وارد مدارس می کنــد و عملًاً نقش 
آموزشــی مهدکودک ها را حــذف خواهد کــرد. الهه رضایی 
مجری پیشــین تلویزیون و مدیر یک مهدکودک، هشدار داده 
اســت که با اجرای این طرح »نقش آموزشــی مهدکودک ها 
از بین می‌رود و تلاش چند ســاله مربیان بــرای آموزش اولیه 
کودکان بی ثمر می ماند«. وی همچنین یادآوری کرده که بیش 
از ۷۰۰ مهدکودک در تهران فعالیت دارند و خبر داده اســت که 
مؤسســان مهدکودک ها در میدان بهارستان، تجمع اعتراضی 
برگزار خواهند کرد تا صدایشان به مسئولان برسد. در پاسخ به 
این اعتراض ها، روابط عمومی ســازمان تعلیم و تربیت کودک 
اعلام کــرده، طرح جدید قصد حذف کودکان ۵ و ۶ ســاله از 
مدارس را ندارد و هــدف اصلی »آغاز زودتر فرآیند یادگیری« 
و توســعه پوشــش پیش‌دبســتانی عنوان شده اســت. به این 
ترتیب، آموزش رســمی کودکان 5 و ‌6 ساله همچنان از همان 
سن سابق آغاز می شود و پیش‌دبستانی نیز اجباری نیست. به 
گفته روابط عمومی، سال های تحصیلی با همان ترکیب فعلی 
ادامه می یابد و تغییر مورد نظر صرفاًً افزایش ضریب پوشــش 
دوره پیش‌دبســتانی دوم اســت. این تحــولات در چارچوب 
مصوبه شــورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داده است؛ شورایی 
که اخیراًً با تشــکیل »ســازمان ملی تعلیــم و تربیت کودک« 
ویژه گروه ســنی ۳ تا ۶ ســال نیز موافقت کرده اســت. با این 
همه پرسش اصلی این اســت که آیا آموزش‌وپرورش می تواند 
جای خالی مهدکودک های خصوصی را پر کند؟ شواهد آماری 
نشان می‌دهد، پوشش پیش‌دبستانی در ایران بسیار پایین است؛ 
به‌عنوان نمونه نرخ پوشش از حدود ۷۲ درصد به زیر ۴۰ درصد 
رسیده و این کاهش بی سابقه در ســال های اخیر نگران‌کننده 
است. اگر هدف گســترش آموزش پیش‌دبستانی است به نظر 
می‌رسد راه منطقی‌تر، مشارکت با مؤسساتی باشد که هم‌اکنون 
زمینه فعالیت دارند نه کنار زدن آنها. مخالفت مهدکودک‌داران 
و هشــدار آنها، ناظر به این واقعیت اســت که بودجه و تجربه 
بخش خصوصی پیش‌دبستانی طی سال ها سرمایه‌گذاری شده 
است. در نهایت شاید آنچه به این مناقشه جهت دهد، روشن 

شدن ابعاد اجرایی طرح و همراهی کارشناسان امر باشد.

جدل بر سر پیش دبستانی
آموزش وپرورش علیه مهدکودک ها

آموزش

گروه اجتماعی: معضل صدور گواهینامه موتورســیکلت برای زنان 
روزهای اخیر بار دیگر به صدر اخبار بازگشــته اســت. ســیدکاظم 
دلخوش، معــاون تقنینی ریاســت جمهوری، پنجم شــهریور خبر 
از تقدیــم لایحه‌ای بــه مجلس داد که براســاس آن »تبصره ماده ۲۰ 
قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی« اصلاح شده و »امکان صدور 
گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان« فراهم شود. بلافاصله پس از آن 
غلامعلی غضنفرآبادی، نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دیروز 
تأکید کرد که صدور این گواهینامه »به طور کلی ایراد قانونی ندارد« و 
اگر لایحه در مجلس مطرح شود، بعید به  نظر می‌رسد که نمایندگان 
مخالفتی با تبدیل شــدن آن به قانون داشــته باشند. اظهارنظرهای 
پی‌درپی مسئولان، بارقه امید در میان زنان موتورسوار ایجاد کرده که 

سرانجام این مطالبه چند ساله می تواند قانونی شود.
با این حال ســخنان مطبوعاتی در دولت، تناقض‌هایی آشکار 
داشــت. همزمان با گــزارش ارســال لایحه از ســوی دلخوش، 
ســخنگوی دولت در نشست خبری یازدهم شــهریور ماه تصریح 
کرد که »صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هیچ منع قانونی 
نــدارد« و دولت به همین جهت روی لایحه‌ای کار نکرده اســت. 
زهرا بهــروزآذر، معاون امور زنان رئیس جمهــوری نیز اعلام کرد: 
»برای موتورسواری خانم ها نیاز به قانون و مقررات جدید نداریم« 
و مســاله را با قوانین موجود قابل حل دانست. این موضع گیری ها 
نشان می‌داد، برخی در دولت اعتقاد دارند با قوانین فعلی نیز می توان 

موتورسواری بانوان را عملیاتی کرد.
در مقابل، ســایر دستگاه های دولتی تأکید کردند که قانون فعلی 
به روشــنی صدور گواهینامه را برای زنان ممنوع کرده است. چنانکه 
معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی، سردار محمدباقر سلیمی 
به‌ صراحت گفت: »صــدور گواهینامه موتورســیکلت برای بانوان 
طبق قوانین و موازین منع شــده اســت«. رئیس پلیس راهور نیز در 
اظهاراتی مشــابه تأکید کرد که رانندگی با هر وسیله موتوری زمینی 
بدون گواهینامــه »نه‌تنها تخلف بلکه جرم اســت« و اگر فرد فاقد 
مجوز در حادثه‌ای مقصر شناخته شود »قانون از او پشتیبانی نخواهد 
کرد«. این فرمانده انتظامــی اضافه کرد که در صورت وقوع حادثه، 
رانندگان موتورسیکلت فاقد گواهینامه »مشمول بیمه هم نمی شوند و 
از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد«. نکته مهم آنکه 

اظهارات پلیس ناشی از متن تبصره ماده ۲۰ فعلی است که مسئولیت 
صدور گواهینامه موتورسیکلت را بر عهده ناجا برای »مردان« دانسته 
و در مورد زنان حرفی نزده است. به بیان حقوقدانان این خلأ در قانون 

به ‌اشتباه به‌ عنوان منع کامل تفسیر شده است.
درســت در میانه ایــن کشــمکش ها، جمعیت فزآینــده زنان 
موتورســوار و نیازهــای واقعی آنان موضــوع را بــه »مطالبه‌ای 
اجتماعــی« تبدیل کرده اســت. زنان امروزی نیمــی از جامعه را 
تشــکیل می‌دهند و بســیاری از آنها در شــهرهای بــزرگ مانند 
تهران، مشــهد و یزد به ‌دلیل گرانی خــودرو، حجم بالای ترافیک 
و فاصله های شــهری ترجیح می‌دهند از موتورســیکلت استفاده 
کنند. در ســال های اخیر عواملی چون شرایط اقتصادی سخت و 
مشکلات ترافیکی باعث شده، موتورسیکلت گزینه‌ای کم هزینه و 
سریع برای انجام امور روزانه باشد؛ حتی تعدادی از بانوان مشتاق 
ثبت نام و دریافت گواهینامه رانندگی با موتورســیکلت برای تردد به 
محل کار یا خرید شــده‌اند. افزون بر آن، سوار شدن موتورسیکلت 
برای جلوگیری از آلودگی هوا و ترافیک شهر هم از دیدگاه مدیریت 

شهری یک مزیت بالقوه به  شمار می‌رود.
اما در غیاب شــفافیت قانونی این زنان ناگزیر به رانندگی بدون 
گواهینامه روی آورده‌اند. گزارش ها نشان می‌دهد، زنی که با موتور 
بدون مجوز براند نه  تنها بیمه شــخص ثالث به خسارت های وارد 
شده به دیگران را نمی‌دهد بلکه شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت 
به افراد زیان‌دیده، برای بازیابی مبالغ پرداختی دقیقاًً به راننده فاقد 
گواهینامه بازمی گردد. اگر موتور فاقد بیمه شــخص ثالث باشد نیز 
صندوق جبران خســارت های بدنی تا حدی وارد عمل می شود اما 
خســارت های مالی بر عهده خود راننده بی گواهینامه خواهد بود. 
افــزون بر این، فارغ از مقوله بیمه، یک موتورسیکلت ســوار بدون 
مجــوز از حقوق حفاظتــی قانونی هم محروم اســت. در صورت 
بروز تصادف، فرد فاقد گواهینامه نمی تواند از مزایای بیمه اجباری 
استفاده کند و خســارتی به خود او پرداخت نخواهد شد. بنابراین 
تا روشن  شــدن تکلیف قانونی، میلیون ها بانوی موتورسوار بالقوه 
در معرض پیامدهای مالی و قضایی ســنگینی هستند. همان طور 
که برخی مسئولان نیز اشــاره کرده‌اند، در این وضعیت نامشخص 

امنیت همه استفاده کنندگان از معابر خدشه‌دار می شود.

 جنبه های حقوقی و بیمه‌ای
از نظر حقوقی، آنچه اکنون مانع صدور گواهینامه برای زنان شــده 
صرفاًً یک واژه در متن قانون است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تصریح شده »صدور گواهینامه رانندگی 
موتورســیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است«. حقوقدانان 
تصریح می کنند کــه هیچ قانون یا آئین نامه دیگــری منعی برای بانوان 
نداشته و این تبصره صرفاًً تکلیف پلیس را در قبال مردان روشن می کند. 
به‌ عبارتی، قانون کنونی در مورد زنان ســاکت اســت و »خلأ قانونی« 
پدیــد آورده که راه حلش اصلاح متن قانون یا ابلاغ تفســیر رســمی به 
پلیس است. راهکار اول نیازمند تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان 
اســت؛ دولت و حقوقدانان راه دیگر را صدور آئین نامه یا دستورالعمل 
می‌داننــد که در آن صراحتاًً مجوز صدور گواهینامــه برای زنان را اعلام 
و به نیروی انتظامی ابلاغ شــود. برای رفع دغدغه های اخلاقی برخی 
ناظران، می توان به راهکارهای اجرایی پرداخت. از یک ‌سو، کلاه ایمنی 
اســتاندارد که هم‌اکنــون در رانندگی موتور الزامی اســت مانع اختلاط 
خانم ها و مردان در ظاهر می شــود و ضریب ایمنی بالایی دارد. از سوی 
دیگر قوانین راهنمایی و رانندگی موجود ســخت گیرانه است و زنان نیز 
باید مانند مردان در دوره های آموزشی شرکت کرده، مهارت کسب کنند 
و پــس از آزمون، گواهینامه دریافت کنند. به بیان دیگر مردم حق دارند 
از تسهیلات آموزشی و ایمنی بهره مند شوند تا رانندگی قانونمند داشته 

باشند و نه آنکه صرفاًً بر اساس جنسیت محروم بمانند.

زنان قانون مندتر از مردان
نکته جالــب در حمایت از مطالبه زنــان، یافته های مطالعات 
تصادفات اســت. چندین پژوهش داخلی نشــان می‌دهد که زنان 
در رانندگی رفتار منظمی دارند و ســهم کمتری در حوادث رانندگی 
دارنــد. به عنوان مثال گفته می شــود، خانم ها در رانندگی بســیار 
قانونمندتــر و منظم تر عمل می کنند و ســهم کمتری در تصادفات 
دارند. وضعیتی که به نظر می‌رسد در موتورسیکلت سواری هم تکرار 
خواهد شــد. علاوه بر این، اصل ۴۶ قانون اساسی ایران، مالکیت 
وســایل نقلیه را حق همگان می‌داند و از منظر عدالت اجتماعی، 
نادیده‌ گرفتن نیمی از جمعیت در دسترسی به حمل‌ونقل می تواند به 

بی‌اعتمادی عمومی بینجامد.

شهر

 یک نماینده مجلس،  افغان ها بعد از استرداد
دوباره به ایران بازمی گردند

بازگشت به ایران 

مطابق با اعلام مجلس به زودی مشکل گواهینامه موتور بانوان حل خواهد شد

یک قدمی گواهینامهیک قدمی گواهینامه

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

ادامه پنج شنبه 4 اسفند 
بحران در تركیه

مشاجرات سیاســی و اعلامیه پراكنی علیه قوه  قضاییه 
ادامــه دارد و قوه قضاییه هم احضارهــا و محاكمات افراد 

مزاحم را بدون توجه به فشارها ادامه می‌دهد.
در تركیه پس از انتشــار خبر مشــاجره رییس‌جمهور و 
نخست‌وزیر، اقتصاد كشور دچار بحران شد و ارزش سهام 
در بورس‌هــای تركیه تا 18 درصد تنــزل‌ كرد و خروج ارز از 
كشور سرعت گرفت. اعلان شد، ظرف دو روز این اختلاف 
5 میلیارد دلار به اقتصاد كشــور خسارت وارد كرده است. 
ضمناًً اعلان شــد كه نرخ ارز شــناور می شود كه پیش‌بینی‌ 
شــده، لیر تركیه كه بســیار ضعیف اســت، باز هم سقوط 
بیشــتری خواهد كرد. خرابی بنیه اقتصادی تركیه در حدی 

است كه با چنین حوادثی دچار شوك های شدید می شود. 
آمریكا، امشــب هم شــمال عراق را به نشــانه تداوم 
سیاســت فشــار بر صدام بمباران‌ كرده. در ژاپن، فشــار 
زیادی روی ]یوشــیرو موری[، نخست‌وزیر برای استعفا 
وارد می شود؛ به بهانه عدم اقدام مناسب در جریان غرق 
شــدن یك كشتی ژاپنی توســط یك زیردریایی آمریكا در 

اطراف هاوایی و ناپدید شدن 9 نفر.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

289 افراط در اختلاف  

در بازار تهران، جایی میان عطر زیره و صدای چکش کاری حجره ها، 
اسدالله عسگراولادی قد کشید؛ مردی که 6 سال پیش درگذشت و امروز 
ســالگرد درگذشتش اســت و نامش هنوز در حافظه‌ اقتصاد سنتی ایران 

طنین دارد. او نه فقط تاجر بود بلکه معمار مناسباتی شد 
که از دل بازار تا قلب سیاســت امتداد یافت. سال ها در 
سایه‌ برادر بزرگ ترش، حبیب‌الله عسگراولادی، چهره‌ 
پرنفوذ موتلفه، ایســتاد؛ اما این سایه نشــینی برای برادر 
کوچک تر ســکوت نبود بلکه تمرین قــدرت بود. او با 
چهره‌ای آرام و صدایی شمرده، توانست اعتماد روحانیون 
ســنتی و محافظه کاران را جلب کند؛ نه با شعار بلکه با 

ثبات و وفاداری به ساختارهای سنتی.
اســدالله از آن دســته مردانی بود که قدرت را نه در 
تریبون ها بلکه در شــبکه های نامریــی اعتماد و اعتبار 
می‌دید. تجارت زیره‌اش، که در نگاه اول شــاید ساده به 

نظر برسد، در واقع بعدها به یک امپراتوری‌ اقتصادی تبدیل شد که بر پایه‌ 
رابطه، نفوذ و وفاداری بنا شــده بود. او می‌دانست که در ایران، قدرت نه 
فقط در مجلس و دولت بلکه در نبض بازار و نگاه علماست. در جلسات 
موتلفه، در دیدارهای خصوصی با سیاســیون و در نشست‌های تجاری، 
همواره نقش واســطه‌ای را ایفا می کرد که هم به سود می‌اندیشید و هم به 

ثبات سیاسی.
او از دل سنت برخاست اما درک دقیقی از تحولات زمانه داشت. در 

دهه های پرتنش پس از انقلاب، وقتی بسیاری از تجار سنتی یا به حاشیه 
رانده شــدند یا در ساختارهای جدید گم شدند، عسگراولادی با مهارتی 
کم نظیر توانســت، جایگاه خود را حفظ کند. او نه اهل جنجال بود و نه 
مشــتاق دیده‌ شدن؛ بلکه در ســکوت، با تلفن هایی که شنیده نمی شدند 
و جلســاتی که ثبت نمی شدند، مســیرهای قدرت را هموار می کرد. در 
ساختار موتلفه که خود ترکیبی از بازار و سیاست بود، عسگراولادی نقش 
چســبی را ایفا می کرد که اجزای پراکنده را به هم متصل نگه می‌داشــت. 

او در عیــن وفــاداری به اصول ســنتی، نگاه عمل گرایانــه‌ای به اقتصاد 
داشــت. زیره برایش فقط کالایی برای تجارت نبود بلکه نمادی از پیوند 
میان خاک، بازار و سیاســت بود. او می‌دانست که یک تاجر موفق باید 
نه فقط با قیمت ها بلکه با مناســبات قدرت آشنا باشد. در سال هایی که 
تحریم ها، نوسانات ارزی و بحران های سیاسی، اقتصاد ایران را لرزاندند، 
عســگراولادی با شبکه‌ای از روابط سنتی و اعتمادهای دیرینه، توانست 
امپراتوری‌اش را حفظ کند؛ امپراتوری‌ای که نه در برج های شیشه‌ای بلکه 

درباره اسدالله عسگراولادی که 6 سال از مرگ او گذشت

کاسب سنتی
علیرضا گوهری

روزنامه نگار

در حجره های قدیمی بازار شکل گرفته بود. او از آن نسل بود که سیاست 
را نه در قالب رقابت های حزبی بلکه در قالب پیوندهای انســانی و دینی 
می فهمید. برایش موتلفه نه یک حزب بلکه یک خانواده بود؛ خانواده‌ای 
که در آن وفاداری، سکوت و خدمت بی‌ادعا ارزش داشت. شاید به همین 
دلیل بود که هرگز به چهره‌ای رســانه‌ای بدل نشد اما در پشت پرده، مورد 
مشورت بســیاری از تصمیمات مهم اقتصادی مدیران قرار می گرفت. او 
از آن مردانی بود که قدرت را نمی خواســت اما قدرت به سراغش می آمد؛ 

چون می‌دانست چگونه میان سنت و سیاست، تعادل برقرار کند.
عســگراولادی در عین حال که به اصول وفادار بود، اهل معامله نیز 
بود؛ معامله نه به معنای سازش بلکه به معنای فهم دقیق منافع متقابل. او 
می‌دانست که در ساختار قدرت ایران، بقای اقتصادی بدون پیوند سیاسی 
ممکن نیست. از همین رو در بزنگاه های حساس، نقش واسطه‌ای را ایفا 
می کرد که هم برای بازار سود داشت و هم برای نظام ثبات. او از آن دست 
مردانی بود که در جلســات خصوصی با یک جمله، مســیر تصمیم گیری 
را تغییر می‌داد؛ بی آنکه نامش در صورت جلســه ها ثبت 
شود. در سال‌های پایانی عمرش کمتر در محافل عمومی 
دیده شد اما همچنان در جلسات خاص صدایش شنیده 
می شــد. مرگش شــاید پایان یک زندگی بــود اما آغاز 
بازخوانی نقشــی شد که کمتر در رسانه ها بازتاب یافت. 
نقش مردی که از دل بازار برخاســت، بی سروصدا اما با 
تأثیر. او نه قهرمان بود و نه ضدقهرمان؛ بلکه نماد نسلی 
از بازاریان سیاســی که میان سود و ســنت، راهی برای 
بقا و نفوذ یافتند. عســگراولادی را باید نه در تیترهای 
خبری بلکه در لایه های پنهان قدرت شناخت؛ جایی که 

سیاست با تجارت دست می‌دهد و وفاداری با نفوذ معامله می شود.
امروز در ســالگرد درگذشتش شــاید بازاریان وحجره‌داران به یادش 
لحظه‌ای درنگ کنند و به یاد مردی بیفتند که در ســکوت، در سایه و در 
وفاداری، نقش آفرینی کرد. اسدالله عســگراولادی نماد پیوندی بود که 
امروز کمتر دیده می شود: پیوند میان خاک، بازار، دین و سیاست. و شاید 
همین پیوند، میراثی باشــد که از او باقی مانده است. او را باید در حافظه‌ 
بازار جســت‌وجو کرد نه در آرشیوهای رسمی؛ در نگاه پیرمردی که هنوز 

زیره می فروشد و در سکوتی که گاه از یک فریاد مؤثرتر است.
چالش سن و مدرسه

در نتیجه با توجه به آنچه گفته شــد 6  سالگی همچنان 
ســن بهینه برای آغاز تحصیل در ایران اســت. حتی 
شــواهدی وجود دارد که نشــان می‌دهد، ورود در 7 
 ســالگی در برخی نظام های موفق به نتایج آموزشــی 
بهتری منجر شــده است. بنابراین هرگونه تغییر در این 
حوزه باید با دقت، پژوهش گســترده و آماده ســازی 

زیرساخت ها انجام گیرد.
امــروز بیش از هــر زمان دیگر باید بــر این اصل پای 
بفشــاریم که کــودک، محور اصلی سیاســت گذاری 
آموزشــی است. مدرســه نباید محل آزمون و خطای 
سیاست های عجولانه باشــد. اگر قرار است تحولی 
رخ دهد باید در جهت ارتقای کیفیت آموزش، تقویت 
مهارت های زندگی و ایجاد محیطی شاد و بازی محور 
برای کودکان باشد. تنها در این صورت می توان امیدوار 
بود که مدرســه نه بار اضافی بــر دوش کودک که پلی 

مطمئن برای ورود او به زندگی بزرگسالی باشد.

ادامه یادداشت روز


